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و مسيحيت صهيونيستي  آرماگدون

1حسين سياح: نويسنده

:چكيده
رخ» مجـدو«اي بـه نـام آرماگدون نام نبردي است كه به باور مسيحيان صهيونيـست در آخرالزمـان در منطقـه

و باطـل و ضد مسيح، كه نماد حـق و در آن نبرد، نيروهاي مسيح و سـرانجام انـد، بـا هـم مـي خواهد داد سـتيزند
و ديگـران بنـدگان آنـان نيروهاي مسيح پيروز مي  و از آن پس يهوديان سروران زمين خواهند بود بـه بـاور. شوند

و  و سر آن دارد كه سرتاسـر جهـان را بـا دود نگارنده دست استعمار از آستين باورنمايي مذهبي بيرون آمده است
ر پشتيبان دولت خويش نباشند، آن دولت در رسيدن به مقاصد خود زبـون اسـت؛ از آتش دمساز كند؛ چه مردم اگ 

اي بزرگي، كـه ناگزيرنـد كه ملت خويش را براي چيرگي بر جهان با خود همراه كنند به نبرد هسته اين رو براي آن
مي به راه اندازند، رنگ مذهبي بخشيده و يهوديان و آن را از باورهاي مسيحيان .ندشناسان اند

و سـاختگي از مـسيحيت گري را در بر دارد، فرقـه مسيحيت صهيونيستي، كه بازگشت به عبراني اي انحرافـي
و از يهود به عنوان امـت برگزيـده خداونـد پـشتيباني مـي  و پايـه. كنـد است گـذاري پيـدايش حـزب صهيونيـسم

سر جنايت و چيرگي يهوديان بر تاسر كره خـاكي از دسـتاوردهاي هاي گوناگون براي برپايي حكومت جهاني يهود
و بر پايه ادعاهاي آنان، در هزاره سوم نبرد خانمان. اين جريان است  سوزي به نام آرماگدون ميان نيروهـاي مـسيح

و دجـال را از بـين مـي دهد كه در آن مسيح از آسمان به زمين باز مـي ضد مسيح رخ مي  آن گـردد و پـس از بـرد
د و ـ صهيونيـست. گـردد آميز درازمدتي آغـاز مـي وران صلحپادشاهي خود را شروع نموده هـاي علاقـه مـسيحي

و آغاز زودهنگام اين جنگ، كه زمينه  . سـاز بازگـشت دوبـاره مـسيح اسـت، ازهمـين رو اسـت بنيادگرا به اسراييل
انان مـسلم(بازگشت قوم يهود از نقاط پراكنده به سرزمين موعود، بازسازي هيكل سليمان، هجوم بسياري از كفـار

و تنها نجات يافتن كساني كه به مـيلاد دوبـارة مـسيح)و مسيحياني كه به بازگشت مسيح مؤمن نيستند  به اسرائيل
.در بالاي ميدان جنگ ايمان دارند نيز از باورهاي بنيادين اين فرقه است

.موعود، آرماگدون، مسيحيان صهيونيست، بنيادگرايي:ها كليدواژه

 مقدمه
كه آن و بنيان نهـادن حكـومتي بـر گونه و داد و برپايي عدل از تاريخ پيدا است باور به ظهور منجي

مي پايه عدالت سابقه و بلكه از وقتي كه بشر پا به اين گيتي نهـاده در انتظـار اي بس دراز دارد توان گفت
 

. كارشناسي ارشد علوم حديثآموختهـ دانش1
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و آسمان در ميان مظلومان و انتظار و اين اعتقاد سر برده است بيـشتر از ديگـران بـاوران دوران ظهور به
و نما يافته است  ودر كتاب. نشو هاي آسماني اديان گوناگون سخن از موعود امم، آخرالزمان، عصر ظهور

با هاي آنها فراوان به ميان آمده است؛ چنان ويژگي و فيذموا، در نزد مجوس در تورات با عنوان اوقيدمو كه
و سوشيان  و كيقباد دوم و ايزدنشان در كتـاب عنوان ايزدشناس در كتاب شاكموني با عنـوان ايـستاده، ت،

در كتـاب  در كتاب برزين با عنوان پرويز، در صحف ابراهيم با عنوان حاشـر، ايستاع با عنوان بندة يزدان،
در كتاب مارياقين با عنوان زندافريس، در  كندر با عنوان خجسته، در كتاب خسرو مجوس با عنوان خسرو،

در كتاب كندرال با عنـوان كتاب زمزم زردشت با عنو  ان سروش ايزد، در كتاب ارماتش با عنوان شماتيل،
در كتاب فرنگان با عنوان فيروز، در كتاب اشعياي نبي با عنوان فرخنده، در كتاب بختا بـا صمصام الاكبر،

در انج  در تورات عبريه بـا عنـوان ماشـع، در كتاب هزارنامة هند با عنوان لنديطارا، يـل بـا عنوان كوكمأ،
در كتاب فرنگيان با عنوان مسيح عنوان مهميد  در كتاب آژي بـا عنـوان ميـزان الاخر، و الزمان، از ... الحـق

ص 1377طبرسي نوري،:ك.ر(موعود امم ياد شده است  و اخباري نيز در آنها دربـارة عـصر).95ـ55 ش،
و احياناً اتفاق و دولت منجي و حادثه ظهور دور ها در آن در. پيوندد ذكر شده است ان به وقوع مي هايي كه

و اسـتخلاف و توحيـد بر عدل و حكومت مبتني قرآن كريم نيز آيات متعددي دربارة آيندة جوامع انساني
و نـابودي آن وجـود دارد  بر باطل و پيروزي حق و وراثت صالحان و حاكميت مستضعفان انسان در زمين

و هـم، كه به باور مـسلمانان هـم)عج(الزمانبكه برخي مفسران آنها را به ظهور مهدي صاح  كنيـة نـام
از نسل آن حضرت است، مربوط ميرسول مكرمّ  ر(. دانندو ج طباطبـايي، بـي:ك.براي نمونه ،14تـا،

ج 330ص ص5و سيد قطب، و 105 به ترتيـب در ذيـل آيـات 3002و 3001،  از 172ـ 171 از سـورة انبيـاء
و عظمـت ديشه انتظار، ان).سورة صافات در گذر تاريخ گاهي ماية عـزت اي با كاركرد دوسويه است؛ يعني

و گاه نيز به دليل ملت و بلاهت عده ساده ها شده و خفت گشته است لوحي انديشة انتظار. اي، مورث ذلت
و شايسته است تبيين نگردد، دست اگر آن  و اسـتحمار ملـت گونه كه بايسته . شـود هـا مـي مايـة اسـتعمار

اند يا سردمدارانشان بـهگر تاريخ، به ويژه آن دسته كه رنگ حكومت ديني به خود داده هاي حيله ومتحك
و فريفتة قدرت  در عين حال شيفته و و تا توانسته نحله ديني خاصي باور دارند از اين انديـشه سـود اند اند

در برابر سختي. اند جسته در برابر جنايت هاي تحميلي، ظلم صبر و در مردان جنايت هاي دولت پذيري پيشه
و هست دهنده انتظار نجات و شقاوت مظلومان بوده .اي آسماني نشستن، مايه سعادت ظالمان

از سنخ همين دولت بر ايالات متحده نيز در. ها اسـت دولت حاكم حاكميـت مـسيحيان صهيونيـست
 ــ ــار جنـ ــه در رأس ايـــن افكـ ــود، كـ ــاني خـ ــوم آخرالزمـ ــار شـ ــرويج افكـ و تـ ــا ــزرگ آمريكـ گ بـ

و همـه)(Armageddonآرماگدون قرار دارد، اين كشور را بـه بـدترين وضـعي در مـسير نـابودي خـود
.جهانيان، به ويژه مسلمانان، قرار داده است

و بازگشت به عبراني از پروتستانتيسم بر خلاف مسيحيت صهيونيستي جرياني برخاسته گري است كه
ن  سر ستيز و خدمت باور تاريخي مسيحيان با يهود و بلكه باورمندان خود را به دوستي گزاري يهوديان دارد

و مروجان نخستينِ مسيحيان صهيونيست پايه. دارد وامي بازگـشت يهـود«گذاران اصلي حزب صهيونيسم
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و. اند»از نيل تا فرات«و اشغال» به ارض موعود اين جريان، امروز مسيحيان را به ائـتلاف بـا يهوديـان
بر مقدمه و تـشكيل حكومـت اي نبرد خانمانسازي و آمادگي براي ظهور مسيحاي موعـود سوز آرماگدون

آن. خواند جهاني يهود به رهبري او فرا مي  در صـحنة سياسـت جهـاني نقـشاز جا كه اين جريان امـروز
در ميان دولت  و از مهمي دارد و شـيوة مقابلـه بـا آن مردان آمريكا رسوخ عميق يافتـه اسـت بازشناسـي

و نيز كارگزاران حكومت بايـدريضرو و سياست و فرهيختگان دانش ترين كارهايي است كه انديشمندان
. آن را برعهده گيرند

در خلال صفحه هاي اين نگاشته به گستردگي پيرامون آن سخن خواهيم گفـت، بـر آرماگدون، كه
و مسيحي، جنگ بزرگ خانمان پايه باور صهيونيست  در آخرالزمـان ميـان سـوزي اسـت كـه هاي يهودي

در مي و نيروهاي ضد مسيح بي نيروهاي مدافع مسيحي از به جا گذاشتن تلفاتي و پس و گيرد شمار ظهور
ـ امـت حاكميت مسيح موعود را موجب مي از مـسيحيان و اين دسـته ـ كه به خيال خود و يهوديان شود

مي برگزيده .ندكن اند، تحت لواي مسيح حكومت جهاني يهود را تأسيس
و همان از نظـر نگارنـده بـه هـيچ روي مبنـايي اصـيل گونه كه خواهيم گفت اين بـاور آخرالزمـاني

در كتاب مكاشفات يوحنا، عقل و در يك مورد آن هم در عهد جديد در كتاب مقدس نيز تنها و پسند ندارد
:خـوانيم جـا مـيآندر. معروف است، به همراه ابهام فراوان، آمده اسـت)(Apocalypseكه به سفر رؤيا 

ميو« در عبراني حارمجدِّون و1.»خوانند فراهم آوردند ايشان را به موضعي كه آن را  اما همين باور پـوچ
و غارت هاي اخير ابزار مناسبي براي توجيه جنايت خرافي در دهه و رژيـم اشـغال ها گـر هاي دولت آمريكا

بر صهيونيست. قدس شده است  در سرزمين اشغالي، پروتـستان لازم به ذكر است افزون هـاي هاي حاضر
مي آمريكا، كه تعداد آنها به ده ـ مسيحياني ها ميليون نفر در بـاور رسد، صهيونيست اند كه بسياري از آنان

آن به انديشه  چنـان كـه پـيش از تأسـيس حـزب هاي صهيونيستي از يهوديان صهيونيست نيز تندروترند؛
رام اين پروتستان 1897در سال صهيونيسم در كنگرة بازل سوئيس  هـاي مـسيحي افكـار صهيونيـستي

و بازگشت به عهد عتيق، كه مارتين لوتر تحت تأثير عبراني Martin(گري Luther(گـذار آن بـود، بنيان
سر مي William(بلاكـستون«: نويـسد كـه يكـي از محققـان مـي پروراندند؛ چناندر Eugene Black

Stone(پ ـ سالـ به عنوان يك Theodor(ها قبل از تئودور هرتزل روتستان آمريكايي Hertzel(ــ بـه
ـ صهيونيزم سياسي را مطرح مي ص 1383صاحب خلق،(.»نمايد عنوان يك يهودي اروپايي ).47 ش،

و نسبت دادن تفسير آنها به آرماگـدون، ايـن صهيونيسم با تمسك به پاره از مطالب كتاب مقدس اي
ازنجنگ جهاني خانما در پس آن اهداف شوم خود را و و ايماني تبديل كرده است سوز را به امري قدسي

و كشيش مقدمات اين حادثه معرفي مي  بر آن گمارده است تـا بـا تبليغـات بـسيار كند هاي ايوانجليك را
 

؛ لازم به ذكر است در اين مقاله در تمام مواردي كه از عهد قديم يا عهد جديـد مطلبـي16:16مكاشفة يوحنا،.ـ1
م نقل مي مي2002قدس چاپ منقح انتشارات ايلام مطبوع سال شود مربوط به كتاب .باشد ميلادي در انگلستان
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و ساختن برنامه در ميان مـردم دنيـ هاي متعدد تلويزيوني در شبكه گسترده و بـه هاي جهاني اين باور را ا
و چون اين حادثه مقدمـه ظهـور ويژه ايالات متحده نهادينه كنند كه تحقق اين حادثه ناگزير خواهد بود

از جمله مقدمات آن بازگشت يهود به ارض  و مسيحاي موعود است بايد مقدمات وقوع آن را فراهم كنيم
و نيز تخريب مسجدا) فلسطين(موعود  و بازسازي هيكلو برپايي حكومت يهودي در آن سرزمين لأقصي

در جاي آن است . سليمان
بر نگاشتن اين مرقومه برانگيخته، آن است كه به مخاطبان خود بگويـد آرماگـدون، آن چه نگارنده را

در صدد دست اي سياست اي است براي عده صرفاً دسيسه  انـد؛ گرانـة خـويش يابي به اهداف چپاول باز كه
در چند سال اخ  و ير به تكاپو افتاده بنابراين كساني كه در جوامـع اسـلامي نيـز تبليـغ اند تا اين حادثـه را

اند؛ چه اگر مـسلمانان نيـز، سازي اين باور خرافي كه شايد خود بدانند، در خدمت انگارهآن ترويج كنند، بي 
در اين جنگ بزرگ آنان را دشمنان اصلي مسيح موعود معرفي كرده كه صهيونيست  را ها  اند، ايـن حادثـه

و اين همان چيزي است كه صهيونيـسم حتمي در برابر آن دچار انفعال شوند الوقوع بپندارند، ممكن است
مي اين انفعال در نهايت به گونه. خواهد مي شود؛ يعني مسلمانان امر اي همان كاركرد منفي انتظار را سبب

و موعود خويش وامي  مي گذار را به خداوند و منتظر و آن مانند تا آن جنـگ ند گـاه آن موعـود واقـع شـود
و نـصاراي  و نـصاري پيـروز گردانـد؛ دقيقـاً همـان ديـدگاهي كـه يهـود بر يهـود و ايشان را ظهور كند

هـا مسجدالأقـصي، قبلـة چـه صهيونيـست صهيونيست نسبت به موعود خويش دارنـد؛ در نتيجـه، چنـان 
ت  ـ كه به گونه جدي مقدمات اين ـ يـا بـه خريب را فـراهم آورده نخستين مسلمانان را تخريب كنند انـد

.دهند هاي ديگر از اين نوع، دست بزنند، مسلمانان واكنش لازم را در برابر آنان نشان نمي جنايت
و اطلاع اي صهيونيـستي، بـه رساني پيرامون آرماگدون، به عنـوان انديـشه البته بايد گفت خبر دادن

د  در جوامع اسلامي بود كه ايـن خودي خود اشكالي ندارد، اما به هيچ روي نبايد ر صدد نهادينه كردن آن
در اين باره بسيار دقت كننـد تـاهم. بسيار خطرناك است و مطالعه در پژوهش چنين محققان ارجمند بايد

در ايـن نوشـتار سـعي. هاي اسلامي نيز در اثباتِ رخ دادن اين دسيسة خرافي استفاده شـود مبادا از آموزه 
در حد توا مي و ريشه كنيم، و باور پيروان آن به آرماگدون و دليـل ن، جريان صهيونيسم مسيحي هـاي هـا

در سر دارند تا اندازه و نيز اهدافي را كه طرفداران آن .اي بازگو كنيم پيدايش

و تاريخچة مسيحيت صهيونيستي  معرفي
پـ تاريخ پيدايش مسيحيت صهيونيستي به سال و حتـي از تـشكيل دولـت اسـرائيل از هـا پـيش يش

در افكـار كـساني دارد كـه هـيچ. گردد تأسيس حزب صهيونيسم باز مي  گونـه مقـام اين تئولـوژي ريـشه
و تفسير آن برايـشان فـراهم  و با ترجمة كتاب مقدس به زبان مادري خود امكان مطالعه كليسايي ندارند

ص(. شده است  در سـال).93پيشين، و بـهم در شـهر بـازل1897 نخستين كنگرة صهيونيسم سـوئيس
آن دعوت تئودور هرتزل، روزنامه  از نگار اتريشي برگزار شد، اما جنبش صهيونيسم مسيحي سه قرن پيش
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در ايالات متحده مستقر گرديـد و سپس و بريتانيا آغاز شد (از هلند ش موعـود سـماك،. و مـرداد45، ، تيـر
ص 1383 ،29.(

را دربارة مسيحاي موعـود يهـود سـامان دادهبر پايه نگاشته جوليوس كرينستون، كه تحقيق جامعي
از اصلاحات پروتستاني تأثير فراوان  در اروپا، هر يك از مسائل بشري است، آرمان مسيحايي، تقريباً مانند

بـاكي، گرانه خود را به كليساي رومي، بـا بـي هاي پرخاشم كه مارتين لوتر حمله 1521از سال. پذيرفت
و توانست يوغ پاپ  را. را برافكند انتظار آمدن مسيحا ميان يهوديان فزوني يافتآغاز نمود لـوتر يهوديـان

و به شدت با آزار آنان مخالف بـود چندان دوست نمي  (داشت، ولي آشكارا ص 1377كرينـستون،. ).129ش،
در سال :م درباره آنان گفته است1523او

و خون مباهات كند، يهوديان آنان از نژاد خداوندگار ما هستند؛ بنابراين اگر بنا باشد«  كسي به گوشت
رو من از كساني كه طرفدار پاپ هستند خواهش مي از اين از ما به مسيح تعلق دارند؛ از بيش كنم كه اگر

» ...اند، مرا به عنوان يك يهـودي ناسـزا بگوينـد گذار خسته شده بدگويي درباره من به عنوان يك بدعت 
).پيشين(

ا در جايي ديگر گفته :ستو
از روي مهر رفتار كنيم« اگر بنا داريم به آنان كمك كنيم، نبايد به ... توصيه من اين است كه با آنان

به آنان روح دوستي نشان دهيم، بگذاريم زندگي: شريعت پاپ بلكه به شريعت محبت مسيحي عمل كنيم
در كنار ما رغبت كنند و به كار مشغول شوند تا به زيستن ص(.»كنند ).130ـ129 پيشين،

از قرن و سخنان او اميـدهاي ها فردي مسيحي پيرامون يهوديان چنين احساس پس آميز سخن گفت
در دل يهوديان برانگيخت تازه ص(. اي ).130پيشين،

و منابع عبرانـي داشـت لوتر، بزرگ (ترين پيشواي پروتستانتيسم علاقه بسيار زيادي به دين صـاحب.
ص از77خلــق، پيــشين، Harun: بــه نقــل Yahya / Protestanlik, Aydin Lama Ve Ibrana

Mistisizmi, www.harun yahya.org(از يهـود آن و تمجيـد در ستايش دراو قـدر پـيش رفـت كـه
شد محافل مسيحي كاتوليك، به گونه  او خود نيز با انتـشار كتـاب. اي جدي، شبهة يهودي بودنش مطرح

شد عيسي مسيح يك يهودي« در»زاده م آن را به رشـتة تحريـر درآورد، ايـن شـبهه را 1523 سال، كه
ص(. تقويت كرد در مقياسي وسيع).78پيشين، و رويكرد به عهد در واقع تر جنبش پروتستانتيسم بازگشت

و جهان و عتيق ـ اقتـصادي مـسبب زايـش كاپيتاليـسم از نظر اجتماعي و اين رويكرد بيني عبراني است
و مشروعيت و يافتن بهره ـ سياسي مـورث نـوعي هـواداري غيرعـادي از يهوديـت و از نظر اجتماعي ربا

ص(. دلدادگي به آن گشته است  در ميان مسيحيانِ صهيونيست هـيچ نكتة جالب توجه آن).85پيشين، كه
و يا فلسطيني  از گـروه اسرائيلي پيـشين،(. هـاي آنهـا اسـرائيلي هـستند اي وجود ندارد، اما رهبران برخـي

.)88ص
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ـ180در ميان دويست طايفه پروتستاني آمريكا، كه  ميليـون نفـر پيـرو دارنـد، طايفـه تقـديرگرايان
وdispensationalism(1(باورمندان از چهل ميليون نفر پيـرو دارد، در پـذيرفتن اصـول ـ كه بيش

ا و كليساهاي آن به كليساهاي پروتستاني نگلوساكـسون مبادي صهيونيسم راه افراط را پيش گرفته است
Protestantگزيـدة() W.A.S.P(سفيد  White Anglo-saxon.( و دربردارنـده  شـهرت يافتـه اسـت

و تربيتـي جامعـه آمريكـا اسـت شخصيت بيـشتر. هاي سياسي، اقتصادي، مطبوعاتي، تبليغـاتي، نظـامي
در جنـوب آمريكـا سـاكن  و برتـ بنيادگرايان پيرو اين كليسا، كه ري خـود را بـر انـد، آشـكارا نژادپرسـتند

سرخ سياه در پوسـت سفيدشـان هـا، هنـدو هـا، ژاپنـي ها، چيني پوستان، كاتوليك پوستان، و مـسلمانان هـا
(دانند مي ص 1384نجيري،. ).65ش،

و آرمان  هاي مسيحيان صهيونيست باورها
ـ مسيحيان را برشـم از باورهاي صهيونيست رده هال ليندسي، كشيش معروف تلويزيوني دوازده مورد

ص:ك.ر(است  :)33سماك، پيشين،
ـ تشكيل اسرائيلي بزرگ؛1

از نـشانه در فلـسطين، را لازم به ذكر است تشكيل دولت ملّي يهـود هـاي بازگـشت مجـدد مـسيح
Oliver» اليور كرامول«نخستين بار  Cromvell)(پاول فلگـين هـاوور«و «Paul) Felgenhaver(دو ،

از رهبران پروتستان ص(. هفدهم مطرح كردندهاي قرن تن ).93صاحب خلق، پيشين،
و جدايي از اسرائيل، پيوستن به مخالفان اهـداف به باور مسيحيانِ صهيونيست طلبان، حمايت نكردن

از اسرائيل صورت  و حمايت از جمله خدا است ـ حمايـت نظـامي؛2ـ حمايت مالي؛1: هاي گوناگوني دارد،
در نيروي نظا4ـ تبليغات؛3 ــ7ـ بشردوستي؛6ـ بازگرداندن جمعيت مهاجر يهود؛5مي اسرائيل؛ـ خدمت

ش موعـود اواد،(. هاي گونـاگونـ حمايت9هاي سياسي؛ـ اقدام8دعا براي اسرائيل؛ دي40، و ، 1382، آذر
).36ص

از نقاط پراكنده به سرزمين موعود؛2 ـ بازگشت قوم يهود

از«ـ1 و گونه»dispensation«اين واژه برگرفته اي پذيرش گام به گام در آن نهفته است به معناي پذيرش است
و اين مكتب گونه. كندو بر توافق با كتاب مقدس تأكيد مي   چـارچوبي مفهـومي اي الهيات ايوانجليكي پروتـستاني

:ك.ر».براي فهم جريان كلي كتاب مقدس است
http://en.wikipedia.org/wiki/dispensationalism

و توزيـع، تقـسيم كـردن، حاكميـت اقتـدار؛1: اين واژة در لغـت بـه معنـاي«: نيز به گفته صاحب خلق  ــ پخـش
و استثنا استـ2 دوران«حيت نيـز ايـن واژه بـه معنـاي در مـسي. بخشودگي، غمض عين كردن، صرف نظر كردن

و حاكميت يك دين  يا» سيطره ر»اسـت» شده از طـرف كليـسا اجازه ويژه صادر«و صـاحب خلـق، پيـشين،:ك.؛
.90ص
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ـ بازسازي هيكل سليمان؛3
از4 و مسيحياني كه به بازگشت مسيح مؤمن نيستند(كفارـ هجوم بسياري  به اسرائيل؛) مسلمانان
تر از هيتلر، استالين يا مائوتسه تونگ كه رهبـري مهاجمـان را بـر عهـدهـ ظهور ديكتاتوري سخت5
 دارد؛

از جانب سرزمين6 ـ ـ كه دشمن يهود است از جهان؛ـ پذيرش سيطره اين ديكتاتور  هاي وسيعي
از آنها همانند بيل گراهام، هزار يهودي به مسيحيت انجيلي به گونه144ـ گرويدن7 هر يك اي كه

در سراسر جهان پخش مي  ها را بـه مـذهب انجيلـي شوند تا ديگر ملت كشيش انجيلي معروف آمريكايي
 بكشانند؛

در سرزميني بزرگ؛ـ وقوع جنگ عظيم هسته8  اي آرماگدون
م9 در بالاي ميدان جنـگـ نجات يافتن تنها كساني كه به و معجزة خداوند يلاد دوبارة مسيح، جسم

در آهن گداخته ذوب شده است؛ در حالي كه اجساد بقية افراد بشر  ايمان دارند،
بر هم زدن؛10 در يك چشم ـ وقوع همة موارد
او اطرافش جمع شده11 در حالي كه ايمان آورندگان به  اند؛ـ فرود مسيح پس از هفت روز به زمين،
و عدالت تا هنگامي كـه قيامـت برپـا شـود 12 ـ حكومت مسيح بر جهان به مدت هزار سال با صلح

).عقيدة هزاره(
و مسيحيت صهيونيـستي(به گفته آقاي صاحب خلق ص پروتستانتيزم، پيوريتانيسم ، مـسيحيانِ)90ـ89،

مي» تنها بندگان برگزيدة خداوند«صهيونيست يهوديان را بر قلمداد و  اين باورند كه خداوند سعادت كنند
و سعادت اخروي را به گروه را دنيا را به يهوديان هاي مسيحي خواهد بخشيد؛ چه خداوند، سعادت اخروي

رو گروه  از همين و را به آنان وعده داده است » شـده مسيحيان از نو زاده«هاي مسيحي صهيونيست خود
)born – again Christianity(اي مي و بر و رنـج نامند هـاين باورنـد كـه آرماگـدون را نخواهنـد ديـد

از اين دوره را نيز متحمل نخواهند شد، زيرا خداوند آنان را به آسمان خواهد برد را. برخاسته اين رخـداد
Raptureـ مي و حصر و شادماني بي حد و اين حالت را تنهـا ويـژة مـسيحيانـ به معني خوشي نامند
(Milenyalism)»گرايـي هزاره«اند، رين را، كه ديگر كليساها نيز آن را پذيرفته اين دكت. دانند يادشده مي 

و يا چنـين تفـسيري از آن بيـان مي در هزاره سوم اشاره شده نامند، زيرا چه در تورات به وقوع اين جنگ
ميهم. شده است  مي چنين گفته از آسمان به زمين باز در اين جنگ و دجـال شود كه عيسي مسيح  گردد

و سپس پادشاهي خود را، كه دوراني صـلح را در منطقه آرماگدون مي و درازمـدت اسـت، آغـاز كشد آميـز
ـ صهيونيست مي و آغـاز زودهنگـام كند؛ به اين ترتيب چرايي علاقه مسيحي هاي بنيـادگرا بـه اسـرائيل

مي جنگي كه زمينه بازگشت دوباره مسيح را فراهم مي  رو. گردد كند روشن از آن از آنـان  كـه بـه تبعيـت
از آن(Dispensationalists)»تقديرگرايان«كتاب مقدس به وجود هفت مرحله گذار معتقدند، خود را و ،

از جنگ آرماگدون زيسته و رنـجرو كه پيش و از دردها را هـاي آن ايمـن مانـده اند بخـشوده«انـد خـود
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ص(.نامندمي» شدگان ك اين مراحل هفت.)90ـ89پيشين، در كتـاب مقـدس پـيش گانه، گـويي شـده،ه
:عبارت است از

ـ بازگشت يهوديان به فلسطين؛1
ـ ايجاد دولت يهود؛2
و ديگر مردم دنيا؛ـ موعظه انجيل به بني3  اسرائيل
 اند؛و به بهشت رفتن تمام كساني كه به كليسا ايمان آورده)Rapture(وجه) حصول مرحله(ـ4
و. هفت سال طول خواهد كشيد كه(Tribulation)ـ دوران فلاكت5 در ايـن مرحلـه بـه يهوديـان
 مؤمنان ستم خواهد شد، اما سرانجام صالحان با پيروان دجال نبرد خواهند كرد؛) به اصطلاح(ديگر

ـ وقوع جنگ آرماگدون؛ جنگي كه در صحراي مگيدو در اسرائيل به وقوع خواهد پيوست؛6
و استقرار پادشاهي7 خواهـد) قدس(پايتخت اين پادشاهي اورشليم. مسيحـ شكست لشكريان دجال
و يـا مـسيحي. بود و يهوديان به مسيح خواهند پيوسـت اين پادشاهي به وسيلة يهوديان اداره خواهد شد

.خواهند شد
ص(. است» بخشوده شدگان«هاي اعتقادي مراحل يادشده بنيان ).91ـ90پيشين،

بر پايه عقايد رايج يهودي، پايان جهان با حوادث زير همـراه«: المعارف ويكي پديا آمده استدر دايره
:است

و تبعيدشده در اسرائيل؛1 ـ تجمع يهوديان پراكنده
ـ شكست همة دشمنان اسرائيل؛2
در اورشليم3 و امور معبد؛) قدس(ـ ساخت معبد سوم و از سرگيري آيين قرباني
ـ تجديد حيات مردگان يا جذبه؛4
ش موعودخردمند،(. يان كه پادشاه اسرائيل خواهد بودـ ظهور مسيحاي يهود5 ص56، ،35.(

در ايـن زمـان يـأجوج، پادشـاه. مسيحاي يهود اسرائيل را به اسباط نخستينشان تقسيم خواهـد كـرد
و مأجوج كدامين ملت است هنوز مشخص اين. كند مأجوج به اسرائيل حمله مي  كه يأجوج چه كسي است

ب. نيست شود كه در آن بـسياري از نيروهـاي هـر دو طـرف كـشته زرگ آرماگدون مي مأجوج وارد جنگ
مي مي و خداوند در آن دخالت مي شوند و يهوديان را نجات از نابود كـردن ايـن دشـمن. دهد كند او پس

از ميان مي  از سال. برد همه نيروهاي اهريمني را نيز عصر قدوسيت، آسـودگي،) هزاره هفتم(6000پس
ميزندگي روحاني كهو صلح فراگير آغاز Olam)اُلام هاباشود Haba)پيشين(. نام دارد.(

 چرايي رويكرد بنيادگرايان انجيلي به يهوديت
و ايـن كه بر پايه باورهاي مسيحيان، عيسي مسيح را يهوديان به قتل رسانده بسيار مهم اين نكته انـد

و طولاني مسئله در طول تاريخ، درگيري  و يهوديان سبب شده اسـت هاي بسيار شديد . را ميان مسيحيان
و نـضج گـرفتن(Antisemitism)يهودستيزي از اصـلاح مـذهبي  مسيحيان شهرة تاريخ است، اما پـس
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و تملـك و بـراي آنهـا حـق بازگـشت پروتستانتيسم، اروپا يهود را ملت برگزيدة خداوند بـه حـساب آورد
.سرزمين مقدس را قائل شد

ارزش«در كتاب» شريف ريجنيا«چه بر پايه آن بر انديشة غـرب تأثير » هاي صهيونيسم غير يهودي
و مرتـد دانـسته گفته است، اگر يهودي براي امري برگزيده مي و يهود كافر و نفرين بود شد، آن امر لعن

و اروپا هيچ علاقه مي گونه كه هـيچ اميـدي اي به بازگرداندن شكوه گذشته نژاد عبري نداشت؛ همان شد
و نيز كوچكبه اح  ترين نظري در دادن حق مالكيت فلسطين به يهوديـان ياي دوباره روحي يا قومي يهود

و اسرائيل فقط نام يكي. نداشت در اروپا موجوديتي نداشت در قرون وسطي اصلاً صهيونيسم غير يهودي
و هيچ انديشه  بر در نظر گرفتن صفت از اديان روي زمين بود و ويژگي اي مبتني قومي براي يهود هاي ها

ص(. وجود نداشت از57ـ56نجيري، پيشين، ).1406، كويت،96، مثل المعرفهريجنيا، مجله: به نقل
و يورش عبراني يهـودي(ها به مـسيحيت مسيحيت يهودي، به ويژه پس از اصلاحات پروتستانتيسم

ي)كردن مسيحيت  سر برآوردن جنبش مـسيحيت صهيونيـستي بـراي بازگردانـدن از هـود بـه فلـسطين،
و آغـاز هـزاره  در تاريخ بـشري بـه همـراه دومـين ظهـور مـسيح از آخر و آن را گام پيش پشتيباني كرد
و سـپس مـسيحيت صهيونيـستي صهيونيـسم را  خوشبختي پنداشت؛ به اين ترتيـب مـسيحيت يهـودي

و با دو انگيزه از آن حمايت نمودند پي و دومـين ظهـور اعتقـاد بـه هـز(ـ انگيزة مذهبي1: ريزي كرده اره
به2؛)مسيح و با از جهان مسيحيان آغاز شد كـارگيري يهـودـ انگيزه سياسي كه با هدف دور كردن يهود

ميدر سياست ش موعودهلال،(. يافت هاي استعماري اروپا ادامه ص42، ،20.(
در اح در عملكرد مسيحيان را، پس از عصر اصلاح مذهبي، ساس آنها شايد بتوان علت تناقض موجود

گروه مبني بر جبران سياست  هم هاي يهودستيز پيدا كرد، اما با اين حال اين موضوع براي برخي چنـان ها
به صورت امري متناقض به جا مانده است، زيرا به گمان آنان، مسيحيان از يهوديان برترند، اما يهوديـان 

و واسطه  مياي براي بازگشت دوباره مسي را بندگان برگزيدة خداوند بر ايـن باورنـدح در عين حال و دانند
مي چه يهوديان مسيح را پذيرا نباشند، به بهشت نمي كه چنان  و تنها كساني وارد بهشت شوند كه بـه روند

ص(. مسيح ايمان بياورند  از.)92صاحب خلق، پيشين، تـابع» جمعيـت مقابلـه بـا افتـرا«ناتان پير ليمـوتر
سا  بنيادگرايـان«: كنـد هاي افراطي يهوديان است، خود اعتـراف مـي زمانسازمان بناي بريث، كه يكي از

مي انجيلي متون مذهبي را به گونه  مي اي تفسير بايست به مـسيح يـا كنند كه عنوان نمايد تمام يهوديان
ص 1384هالسل،(.»كشته شدن در آرماگدون ايمان بياورند ).116ش،

از يهود از در عين حمايت در حـالي اسـت آنان مي بنيادگرايي انجيلي و اين خواهد كه مسيحي شوند
در فلسطين به گونه  مي اي پايه كه يهوديان دولت خود را كنند كـه گرويـدن آنـان را بـه مـسيحيت ريزي

او ايمـان آورنـد محال مي  از بازگشت مسيح، يهوديـان بـه . نمايد، اما مسيحيان بنيادگرا اميدوارند كه پس
از آن رو بر پايه پيش امت برگزيده مي آنان يهوديان را هاي كتاب مقـدس، تـشكيل دولـت گويي دانند كه
از مقدمات زمينه  و چون يهود از نظر آنان زمينه يهودي ساز اين بازگـشت اسـت ساز بازگشت مسيح است

مي بنيادگرايان انجيلي به يهود به ديدة احترام مي  و آنان را امت برگزيده در پس پردة. دانند نگرند ايـن اما
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مي ائتلاف شوم، دست از هـم كند؛ اين ائتلاف نمي هاي سياست كارگرداني هـاي سياسـي سـونگري تواند
و آمريكا براي رسيدن بـه اهـداف امپرياليـستي بركنـار بمانـد  ).140ـ ـ139ص نجيـري، پيـشين،(. اسرائيل

ر بنيادگرايي انجيلي رابطه در واقع مذهب و و حكومت دارد ا به خـدمت سياسـت اي ناگسستني با سياست
.درآورده است

شـدگان، تناقض ديگر در روابط مسيحيان صهيونيست با يهوديان ايـن اسـت كـه بـه بـاور بخـشوده
و پراكنده شدن آنها(دياسپورا  وو حتي قتل عام آنها به وسيله نـازي) سرگرداني يهود هـا مجـازاتي الهـي

).نصاحب خلق، پيشي(. پيامد ايمان نياوردنشان به مسيح است

و بنيادگرايي يهودي  مبادي مشترك بنيادگرايي انجيلي
از به طور كلي مهم دو فرقه عبارت است و مبادي مشترك اين :ترين اصول

و اين1 از آن يهود است؛ـ تأكيد بر وعدة الهي  كه سرزمين مقدس
 كه فلسطين سرزميني بدون ملت براي ملتي بدون سرزمين است؛ـ تأكيد بر اين2
 كه برپايي دولت عبري لازمة ظهور مسيح است؛ بر اينـ تأكيد3
ميـ تأكيد بر اين4 او را دوسـت كه يهود ملت خداوند و هركه آنان را دوست بدارد، خداوند نيـز باشد

او را لعن خواهد كرد؛ و اذيت رساند، خداوند و هركه به آنان آزار  خواهد داشت
؛ـ پيروي از شيوة تفسير ظاهري متون عهد قديم5
ميـ تأكيد بر اين6 سر فرود ـ و نه قوانين بشري ـ در برابر قوانين خداوند  آورد؛ كه اسرائيل فقط
در پس متون مذهبي براي تحقق اهداف سياسي؛7 ـ پنهان شدن
و خشونت دو راه تحقق هدفـ باور به اين8  هاي اعتقادي است؛ كه قدرت
و همكاري با ديگران در ارتكاب9 و تجـاوز ماننـد تـلاش بـرايـ اشتراك منافع هر نوع گنـاه، بـزه

و برپايي هيكل به جاي آن؛  تخريب مسجدالاقصي
يكـ ادعاي اين10  پارچه پايتخت ابدي اسرائيل است؛ كه قدس
بر پايه آن 11 و محاسبه و برانگيختگي دو جريان به روز قيامت چه مـسلمانان بـاورـ عدم اعتقاد اين

و به جاي آن، اعتقاد  ميدارند،  شود؛ به ظهور آن چيزي كه مملكت مسيحايي خداوند ناميده
و مكـان ظهـور دومـين مـسيح موعـود اسـتـ اعتقاد به اين 12 . كه فلسطين ميدان حوادث واپسين

ص( ).136ـ135نجيري، پيشين،
هر دو جريان در ناديده گرفتن حقوق مسيحيان ساكن در فلسطين، به دليـل نكتة جالب توجه اين كه

از دن آنها، مشترك عرب بو  و دعوتش را نيـز در فلسطين زاده شد اند؛ اين در حالي است كه عيسي مسيح
از حقوق اقليـت همان و نيز غرب مدعي دفاع در مـشرق جا آغاز كرد و حتـي هـاي مـذهبي زمـين اسـت

و راهبـان آن را كـشت اعتراضـي نكـرد المهدهنگامي كه اسرائيل كليساي  پيـشين،(. را محاصره كـرد
).137ص
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و يا زير يـوغ ظالمانـه موجـود جـان به گفته گريس هالسل مسيحياني كه فلسطين را ترك مي كنند
و روشن نگاه دهند، همان مسيحياني مي در تمام تاريخ مسيحيت پيوسته شعله كليساي مادر را زنده اند كه

و زجري را تحمل. اند داشته از هنگام فراخوان مسيح تا كنون چنين رنج آنان اكنون زير. نكرده بودندآنان
آن. هاي شاهاني چون بگين، آرنز يا شارون هستند ترين عذاب سخت و نادرست اگر مسيح چه را ناعادلانه

ص 1377هالسل،(.شد كرد، مصلوب نمي است تصويب مي ).112ش،

و بازگشت مسيح  تشكيل دولت يهودي
دراي تواند نشانه اين نظريه كه برپايي دولت يهودي مي از بازگشت دوباره مسيح باشد نخـستين بـار

و نوشته و تئولوگ سخنان و پاول فلگن هاور، از رهبران هاي پروتـستان قـرن هفـدهم هاي اليور كرامول
ص(. مطرح شد از97 صاحب خلق، پيشين، www.Harun:؛ به نقل yahya.org/yenimasonik.(

از جنبش اصلاح ميطلبي مذهبي، مذهب كاتولي تا پيش بر نظر كشيش آگوستين بود كه :گفتك
و ثانيـاًآن« در آسمان قرار دارد، نه در زمـين در كتاب مقدس آمده است چه راجع به وجود كشور خدا

و صهيون دو محل معين زميني، براي سكناي يهود نيست، بلكه دو مكان آسـماني اسـت كـه بـه  قدس
ص سماك، پيش(».روي تمام مؤمنين به خدا گشوده است ).29ين،

از مسيحيان اروپـا بـر ايـن باورنـد كـه ايـن و بسياري و شمال آفريقايي اكنون نيز مسيحيان شرقي
ج(. بازگشت در زمان كورش، پادشاه هخامنشي ايران صورت گرفتـه اسـت  ص 2،1384سـيد افقهـي، ش،

در تورات.)189و 188 و وجود آن را ميپاپ شنوده، رهبر اقباط مصر بازگشت يهوديان كنـد، امـا تصديق
مي آن او از هم: پرسند گاه كه اي اكنون به سرزمينشان بازگردند؟ او به گونه بنابراين آيا يهوديان حق دارند

و منطقي در پاسخ مي :گويد ظريف
از آن يهوديان است نداريم؛ وانگهي اگر مسئلة بازگشت ما تاريخ دقيق مبني بر اين« كه اين سرزمين

ـ كه  ميدرست باشد در زمـان ما ـ اين بازگـشت دوبـارة يهوديـان گوييم طبق متن توراتي درست است
ص(».كورش كبير انجام شده است ).189پيشين،

و سمت مشاور مطبوعـاتي كليـساهاي خاورميانـه را از نظر جيروم شاهين نيز، كه خود مسيحي است
و دعوت حضرت عيسي با گزين  در دورة پيامبري در ميـان قـوم يهـود دارد، وعدة بازگشت ش آن حضرت

و توهمي كه صهيونيست و برداشت و قوم برگزيدة خداوند دارنـد قرائتـي عملي گرديده از ارض موعود ها
و مردود از كتاب مقدس است  ج(.تحريف شده ص 2،1384شاهين، ولي بنيادگرايان انجيلـي بـر.)216ش،

ص  از بازگشت به ارض موعود و خداوند اين بازگشت را پيش از ظهور اين باورند كه قرائت آنها حيح است
. دوباره مسيح محقق خواهد ساخت

كه به گفته محمد سماك از پسِ آغاز جنبش اصلاح طلب مذهبي تفسيرهاي ديگري مبنا قرار گرفت
و يهود را صاحبان وعدة وكالت الهي براي ايجاد مملكت او مي  و بـه كشور خدا را واقعيتي زميني دانـست

شرطبازگشت ـ هزاره دوباره مسيح، ـ از جمله ايجاد اسرائيل بزرگ هاي خوشـبختي سال(هاي تحقق آن
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بر جهان با رهبري مسيح چنـين بـود كـه اين.و ناگزير بودن وقوع آن اعتقاد داشت) حكومت صهيونيسم
از نيمة سال  و بازگشت بـه1600جنبش پروتستانتيسم فلـسطينم دعوت از يهوديان را براي ترك اروپا

در نخـستين اقـدام، اوليور كرامول، فرمانرواي بريتانياي مشترك. براي برپايي كشور خدا آغاز كرد  المنافع،
در سـال  و از 1655يهودي كردن فلسطين را به عنوان مقدمه بازگـشت مـسيح خواسـتار شـد م كتـابي

در آن گفته بود : كشيش پروتستان آلماني، پول ولگن هوفر انتشار يافت كه
او را هـم« از يهوديان به محض ظهور دوبارة مسيح به مسيحيت خواهنـد گرويـد، زيـرا چـون يكـي

آن خودشان مي  و از مستلزمات اين ظهور همانا بازگشت يهوديان به سرزميني است كه خداوند خود دانند
و يعقوب به ايشان عطا كرده است از طريق ابراهيم، اسحاق ».را

بـر اقتـضا،مذهبي شكل گرفت كه در پي آن يهوديانِ معتقد به نقشة خدا، بنابه اين ترتيب، ادبياتي
و سرنوشت محتوم همة بشر را تعيين مي  ، برپايي حكومت آنـان را تنهـا راه بازگـشت)اين ادبيات(كردند

و كفـر را، بـراي هميـشه، بـا دوباره مسيح مي دانست؛ همان بازگشتي كه سرنوشت محتوم جنگ ايمـان
و سپس قيامت به پا خواهد شد پيروزي مس  بر جهان رقم خواهد زد و فرومانروايي هزار سالة او در اين. يح

در فلسطين گونه در برپايي حكومتي مي ادبيات باور به پشتيبان قوم يهود از اي از عبادت به شمار و رفـت
در تحقق خواست الهي تعبيـر مـي  آن آن به مشاركت بشر  اشـلي كـوبر، جـا كـه لـرد آنتـوني گرديـد، تـا

در سال اصلاح :م گفت1839طلب معروف انگليسي
آن« و غرق در معصيت كه يهود قومي سخت با وجود مي دل و لاهوت را انكار به اند كنند، ولي نسبت

». نياز مبرم دارندرهاييآرزوي مسيحي 
كه اشتياق به رهايي مسيحي، انگيزه  حمايـت اي مذهبي براي ايجاد جنبش صهيونيسم مسيحي شد،

و حتـي بـراي در فلسطين به دست خودشـان سـبب گرديـد از قوم يهود را در راه برپايي حكومت ايشان
از مسيحيان پروتستان، لرد كوير شعار  هر گونه عذاب وجدان فلسطين، سرزمين بـي ملـت بـراي«راندن

و از آن پس اين شعار پرچمي شد كه جملگي مـسيحيان صهيو» ملت بي سرزمين  سر داد نيـست آن را را
ص(. به دوش كشيدند ).30و29سماك، پيشين،

و اديبان اروپا در قرن هـاي قدرت يافتن مسيحيت يهودي برانگيختگي اسرائيل را در ميان فيلسوفان
در كتـاب خـود تعليقـاتي بـر  و هجده سبب شد؛ براي نمونه، جان لاك، واضـع نظريـة ليبراليـسم هفده

:هاي قديس پولس نوشته است نامه
مي« و احـوال درخـشاني در ... تواند يهود را در يـك سـرزمين گـرد آورد خداوند و آنهـا را در اوضـاع

ص(».كشورشان قرار دهد ).17هلال، پيشين،
و رؤيـاي ملاحظاتي پيرامون پيشگويي«اسحاق نيوتن، كاشف قانون جاذبه در كتاب خود هاي دانيال

مي، كه پنج سال پس از مرگ او منت»قديس يوحنا :نويسد شر شده است،
دانم اين كار چگونه صورت خواهد گرفت؛ بهتر اسـت نمي... يهود به وطن خويش باز خواهند گشت«

و سـعي كـرد«پيشين؛(».آن را به زمان بسپاريم تا خود آن را تفسير كند  او پا را از ايـن هـم فراتـر گذاشـت
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مياي براي حوادثي كه منجر به بازگشت بندي شده جدول زمان و انتظار داشت نيرويي زمينـي يهود شود وضع كند
و يهوديان پراكنده را بازگرداند ر»دخالت كند ).پيشين:ك.؛

در كتاب خود :م نگاشته است1762در سال» اميل«ژان ژاك روسو، فيلسوف قرارداد اجتماعي
و كه ايشان بريم، مگر اين هاي دروني يهود پي نمي ما به هيچ عنوان به انگيزه« و مدارس  دولتي آزاد

).پيشين(».هايي براي خود داشته باشند دانشگاه
:بليز پاسكال آورده است

او احتـرام شـديد خـويش نـسبت بـه. دهندة سمبليك مـسيح موعـود اسـت اسرائيل همان بشارت«
و دست موفقيت و التزام راستين خويش به دين ايـشان ها و تمسك  آوردهاي اولين امت روي زمين، يهود

).پيشين(».را ابراز داشت
در قصيدة مشهورش مي»بهشت بازگردانده شده«جان ميلتون :گويد، از بازگرداندن اسراييل سخن

مي« را شايد خداوند، كه زمان مناسب را خوب و آنهـا داند، نوادگـان ابـراهيم را بـه يـاد خواهـد آورد
و درست  و همان پشيمان و رود اردن را شكافت، وقتي پدرانشان گونه كه دريا كار باز خواهد گرداند ي سرخ

و شتابان بـه وطنـشان بـاز مـي به سرزمين موعود باز مي را گشتند، براي آنها نيز كه سريع گردنـد، دريـا
و زمـاني كـه انتخـاب مـي ... بشكافد و توجه خدا و(».كـنم كنـد تـرك مـي من آنها را به عنايت پيـشين

).19و18ص
از آياتي  كه در كتاب مقدس دربارة بازگشت يهوديان به فلسطين آمده است ذكردر بخش بعد، برخي

.گردد مي

 بازگشت يهود به ارض موعود در كتاب مقدس
:شوددر كتاب حزقيال نبي در اين باره آياتي وجود دارد كه در ذيل به ترتيب بيان مي

مي« و شـما را از هـا جمـع خـواهم شـما را از ميـان امـت: فرمايـد پس بگو خداوند يهوه چنين  كـرد
در آنها پراكنده شده و زمين اسرائيل را به شما خواهم داد كشورهايي كه و به آنهـا. ايد فراهم خواهم آورد

دور خواهنـد كـرد از ميـانش و جميع رجاسـات آن را دل. داخل شده، تمامي مكروهات و ايـشان را يـك
س و دل در اندرون ايشان روح تازه خواهم نهاد و نگي را از جسد ايشان دور كرده، دل گوشـتي خواهم داد

و  و احكام مرا نگاه داشته، آنهـا را بـه جـا آورنـد به ايشان خواهم بخشيد تا در فرايض من سلوك نمايند
و  از عقـب مكروهـات و من خداي ايشان خواهم بود، اما آناني كه دل ايـشان ايشان قوم من خواهند بود

يه رجاسات ايشان مي  آورد: گويد وه مي رود، پس خداوند بر سـر ايـشان وارد خـواهم ».من رفتار ايشان را
).21ـ11:17حزقيال،(

از ميان قوم« برو ايشان را و به زمين خودشان درآورده، از كشورها جمع خواهم نمود ها بيرون آورده،
و در وادي كوه و جميع معمورات زمين ايشان را خواهم چرانيد هاي اسرائيل را. ها بـر مرتـع نيكـو ايـشان
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بر كوه و آرامگاه ايشان آن خواهم چرانيد و و مرتع پرگيـاه هاي بلند اسرائيل خواهد بود در آرامگاه نيكو جا
بر كوه و .)14ـ34:13پيشين،(».هاي اسرائيل خواهند چريد خواهند خوابيد

را! هـاي اسـرائيل اي كوه: هاي اسرائيل نبوت كرده، بگو به كوه!و تو اي پسر انسان« كـلام خداونـد
مي! بشنويد ه ايـن بلنـدي چون كه دشمنان دربارة شما گفته: گويد خداوند يهوه چنين هـ هـاي ديرينـه اند

را: فرمايد ميراث ما شده است؛ لهذا نبوت كرده، بگو كه خداوند يهوه چنين مي  از آن جهت كه ايشان شما
و بلعيده لب اند تا ميراث بقية امت از هر طرف خراب كرده بر و گيـران برآمـده، مـورد هاي حرف ها بشويد

هـا خداوند يهوه به كوه! كلام خداوند يهوه را بشنويد! هاي اسرائيل ايد؛ لهذا اي كوه مذمت طوايف گرديده 
و واديو تلّ  دره ها و و خرابه ها و مـورد سـخرية بقيـة ها و شهرهاي متروكي كه تـاراج شـده هاي ويران
گر امت مي: گويد ديده است، چنين مي هاي مجاور هـر آينـه بـه آتـش: فرمايد بنابراين خداوند يهوه چنين

ادَوم تكلمّ نموده غيرت خود به ضد بقيه امت  و به ضد تمامي دل ها ام كه ايشان زمين مرا به شادي تمـام
و بـه اند تا آن را به تاراج واگذارند؛ پس دربارة زمـين اسـرائيلو كينة قلب، ملك خود ساخته  نبـوت نمـا

و تلّ كوه و وادي ها و دره ها مي ها چون كه شـما متحمـل سـرزنش: فرمايد ها بگو كه خداوند يهوه چنين
و خشم خود تكلمّ نمودم ها شده امت ).6ـ36:1پيشين،(».ايد؛ لهذا من در غيرت

از ميان امت« ميو شما را مي ها و از جميع كشورها جمع در گيرم و شما را  زمين خود در خـواهم كنم
و من خداي شما خواهم بـود ... آورد ...و در زميني كه به پدران شما دادم ساكن شده، قوم من خواهيد بود

بـه سـبب! ام؛ پس اي خاندان اسـرائيل بدانيد كه من اين را به خاطر شما نكرده: گويدو خداوند يهوه مي 
و رسوا شويد راه از مـن: گويدميخداوند يهوه چنين ... هاي خود خجل براي اين بار ديگر خاندان اسرائيل

من ايشان را با مردمان مثـل گلـه كثيـر خـواهم. مسئلت خواهند نمود تا آن را براي ايشان به عمل آورم 
در موسم مثل گله. گردانيد هم هاي قرباني؛ يعني گلة اورشليم از گلـه هايش هـاي چنان شهرهاي مخروب

و ايشا پر خواهد شد ).28ـ24پيشين،(».ن خواهند دانست كه من يهوه هستممردمان

و بازسازي هيكل سليمان  تخريب مسجدالاقصي
از مقدمه همان ساز آرماگدون را تخريب مسجدالاقـصي هاي زمينه گونه كه بيان شد، بنيادگرايان يكي

و بازسازي هيكلو قبه  سليمان نخـستين لازم به ذكر است هيكل. دانند سليمان در جاي آن مي1الصخره
و  و يهوديان فلسطين قلـع نصُر، پادشاه بابل تخريب شد و به دستور بخت در حملة بابليان به فلسطين بار

و بخت نصر عده زيادي از آنها را به بابل كوچانيد .قمع شدند
و بعدها در حملة كورش هخامنشي به بابل، يهوديـان بـه دسـتور او بـه فلـسطين بازگردانـده شـدند

از ميلاد538در سال(مانز هم آن) قبل از و بعد كه برخي اقـوام هيكل نيز به دستور كورش بازسازي شد
 

در1 هياكلِ استـ هيكل و جمع آن . زبان عبري مترادف معبد در زبان عربي
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ساكن در فلسطين به تجديد بناي هيكل اعتراض كردند داريوش اول، شاهنشاه ايراني فرمان ادامة بنـاي
ص 1383مسيري،(.هيكل را صادر كرد در اين باره آمده است).179ش، : در كتاب اشعيا

مي« و دربـارةو دربارة كورش و تمامي مسرّت مرا به اتمام خواهد رسانيد گويد كه او شبان من است
و دربارة هيكل كه بنياد تو نهاده خواهد گشت اورشليم مي ).44:28اشعيا،(».گويد بنا خواهد شد

در آخرالزمان، پس از مشيا(ظهور ماشيح به باور بيشتر يهوديان بازسازي هيكل براي سومين بار فقط
در پـيش از ايـن تـاريخ)مسيا/  و اقدام بـه بازسـازي آن و به رهبري او صورت خواهد پذيرفت ي موعود

و نكوهيده است؛ چنان در كتاب ميكاه آمده است بدعت :كه
و اي داوران خاندان اسرائيل، اين را بشنويد« از انـصاف نفـرت! اي رؤساي خاندان يعقوب شـما كـه

و تما  و اورشليم را بـه ظلـم بنـا مـي مي راستي را منحرف مي داريد و صهيون را به خون ».نماييـد سازيد
).10ـ3:9ميكاه،(

بر اين در جاي مسجدالاقـصي اين در حالي است كه هيچ شاهد قطعي مبني كه هيكل سليمان دقيقاً
و اطرافدر طي ساليان اخير صهيونيست. قرار داشته است وجود ندارد   مسجدالاقصي، اين قبلـة ها در زير

در اين مكان، تونل هايي دلالت نخستين مسلمانان، به بهانة يافتن نشانه بر وجود بناي هيكل هـايي كننده
و طويل حفر كرده  و امكـان فـرو ريخـتن آن را سـبب شـده اند كه سستي پايه بسيار عريض هاي مسجد

ن است؛ با اين حال هنوز هيچ نشانه  از بناي هيكل يافت آنها در اين مـدت چنـدين بـار بـه. شده است اي
و آن را به آتش كشيده مسجدالاقصي يورش برده  اي بـراي ارزيـابي توانـد دسيـسه اند كه اين نيز مـي اند

ميزان واكنش مسلمانان نسبت به تخريب اين مكان مقدس باشد تا بدانند كه آيا موعد اين تخريب شـوم 
.فرا رسيده است يا خير

و محـل معـراج نبـيي است كه طرح تخريب قبهلازم به يادآور در نزديكي مسجدالاقـصي الصخره،
آن ها، نيز در دستور كار صهيونيست به آسمانمكرم و نكتة جالب كه در طـول سـاليان ها قرار دارد

و تصوير آن، كه به عنوان اخير صهيونيسم سعي نموده است قبه الصخره را به جاي مسجدالاقصي جا بزند
م  الـصخره را مسجدالاقـصي سجدالاقصي در تمام دنيا منتشر شده، سبب شده است مسلمانان قبـه عكس
روزي داننـد، بـراي آن اسـت كـه چنـان اين دسيسه، كـه بـسياري آن را صهيونيـستي مـي. بپندارند چـه

و قبه  الصخره باقي ماند، مسلمانان تصور كنند كـه مسجدالاقـصي هنـوز مسجدالاقصي را تخريب كردند
.م استسال

در سايت چه صهيونيست بر پايه آن سـاختة معبـد بـزرگ هـاي پـيش اند قطعه هاي خود اعلام كرده ها
از تخريب مسجد در كمترين زمان ممكن جاي مدت گـزين سـاختمان ها است كه آماده شده است تا پس

هم. مسجد گردد  در آن معبد نگه آنها آ چنين اشياي مقدسي را كه قرار است اند؛ حتي ماده كرده داري كنند
در فيلم تابوتي دروغين را به جاي تابوت عهد ساخته  و آن را و شوهاي تلويزيـوني جـذاب اند هاي تاريخي

كم به نمايش مي  و گذارند تا و به ويژه جوانان آمادة پذيرش آن به عنوان تابوت عهد شـود كم ذهن مردم
در ميان آنان مـشهور اسـتهم. اري گرددد به همراه ديگر اشياي معبد به عنوان شيئي مقدس نگه  چنين
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و خاكسترش كه سليمان نبي، پس از اتمام بناي هيكل، گوسالة سرخ و آن را سوزانيد مويي را قرباني كرد
سرخ صهيونيست. را براي تبرك به اطراف معبد پراكند اند مويي را نيز به اين منظور پرورش داده ها گوسالة

در مع  در ميان يهوديان اهميت ويژه. بد قرباني كنند كه قرار است آن را و قصد آنـان معبد سليمان اي دارد
تنها عاملي كه سبب شده آنان تا به حال به اين كار دست. براي تخريب مسجدالاقصي بسيار جدي است 

و بي  در گمان چنان نزنند احتمال واكنش شديد مسلمانان بوده است  چه به اين نتيجه برسند كه مسلمانان
و تخريب اين مكـان دهند، لحظه قبال تخريب قبلة نخستين خود واكنشي نشان نمي اي در هتك حرمت

از نظر صهيونيست. مقدس درنگ نخواهند كرد ها بسيار نزديك است؛ لازم به يادآوري است كه اين زمان
:كه گفته شده است چنان

از سـال برپايه زمان« در ميانـه آن هـستيم،م آغـا2000بندي پروژه پايان جهان، كـه و مـا ز شـده
مي صهيونيست از سال ها ـ يعني سـوريهم سرزمين2007كوشند تا پيش و اسرائيل هاي ديگر ميان بابل

ـ را اشغال كنند  و قبه2007آنان بايد بتوانند در سال. كنوني و معبـدم مسجدالاقصي الـصخره را ويـران
در جاي آن برپا كنند تا جنگ  ، موعـود ميـر محمـد،(.» آرماگدون به مرحله پاياني وارد شـود بزرگ يهود را

ص56ش ،65.(
و ساير نويسندگان كهن، ربانيون بر اين باور بودند كـه اورشـليم بـه گونـه بر پايه نگاشته هاي اشعيا

از هـر سـو بـاز شگفت انگيزي بازسازي خواهد شد؛ از سطح كنوني تا ارتفاع ده فرسنگ بالا خواهد رفت،
و تا دروازهخواهد  صش1377كرينـستون،(. هاي دمشق گسترش خواهد يافت بود از68، Cant:؛ بـه نقـل

Rabba vII,10,Sifri on Deut.1:1; Baba Bathra, 76 a.(و بزرگـي خـود نوسـازي در شكوه  معبد
از(شود مي Yalkut: پيشين؛ به نقل Vol. I,159(شـودو ظروف مقـدس خيمـة اجتمـاع بازگردانـده مـي .

او زير نظر موسي خدمت خواهند كرد و فرزندان از(. هارون Yoma:پيشين؛ به نقل 5 b.( 
و آيين از اين رو شعائر در آن برپا شود بـابر پايه فقه يهودي، هيكل بايد بازسازي شود؛ هايي كه بايد

در تلمود آمده است  و با ذكر جزئيات هيكـل دعـا يهوديان در نمازهاي خود براي بازسـازي. وصفي دقيق
و ديدگاه مي و نيز كيفيت بازسـازي هيكـل در آينـده گونـاگون كنند؛ با اين حال باورها ها پيرامون موعود

هر يهودي واجب است صبر كند تا روزگار مشيحاني، به مشيت. است بر ديدگاه فراگير فقهي آن است كه
ميآن. الهي، فرا رسد  ك گاه يهوديان از اين رو واجب اسـت كـه عجلـه توانند بازسازي هيكل را آغاز و نند

و تعجيل  و تا آن زمان بازسازي را شروع ننمايند، زيرا اين كار، بدعت بـه. است) دحيكات هاكتس(نكرده
راشي نيز بر اين باور است كه هيكل سوم. باور موسي بن ميمون، هيكل به دست بشر ساخته نخواهد شد

از آسمان فرو خواهد آمد  ديدگاه فقيهان يهود، جملگي يهوديان به سبب دسـت زدن بـهاز. به طور كامل
از قبرها ناپاك  رو كه تطهير آنان بـه مردگان يا عبور و از آن و بايد با خاكستر گوساله سرخ پاك شوند اند

رو كه زمين هيكل  و نيز از آن همـواره) كوه موريـا يـا تپـه حـرم(دليل نبودن اين خاكستر ممكن نيست
بر اين، براي همـه يهوديـان، حتـي. آيد هر يهودي به آن محل گناه به شمار مي طاهر است، ورود  افزون

و چون محل دقيق قدس پاكان آنان، ورود به قدس  الاقداس براي كسي روشن نيست الاقداس حرام است
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.بر آن مكان قدم بگذارد، ورود يهوديان به اين مكان به كلي حـرام اسـت] نادانسته[و ممكن است كسي
 فقه يهودي تقديم قرباني نيز حرام است، زيرا آيين قرباني بايد با بازگشت ماشيح، كه به ارادة خدا واقع در

.خواهد شد، زنده شود
در اين مورد نظرية فقهي ديگري وجود دارد كه برخلاف نظريه قبلي بيان كننده آن اسـت كـه بـر اما

از عصر مشيحاني بنايي موقت برپ و ورود آنان به منطقه كوه موريا حلال يهوديان واجب است پيش ا كنند
از احكام شرع يهود نشده است؛ با اين همه، ايـن رأي، و هنوز جزئي است، اما اين ديدگاه در اقليت است

و صهيونيست. چنان مطرح است به سبب طبيعت چندلايه يهوديت، هم  از اين تنـاقض اسـتفاده نمـوده ها
و تصميم گرفتند زمام امور يهوديان را خـود بـه دسـتبا هاي ارتدوكس را به منفي حاخام في متهم كردند
در نتيجـه حاخام شلومو گولن اعلام كرده كه محل دقيق قدس. گيرند و الاقداس را مشخص كرده اسـت

.توانند به زيارت كوه موريا بروند يهوديان مي
ميدر دوران معاصر، آراي فرقه و غير توان ابتدا هاي يهودي را درباره هيكل دو دسته صهيونيستي  به

و نيـز بازسـازي هيكـل] در زمان حاضـر[ها به بازگشت عملي غير صهيونيست. صهيونيستي تقسيم كرد
و از سال طلبان دعاهاي مخصوص بازسازي هيكل را حذف كرده اصلاح. اعتراض دارند م كلمـه1818اند

ا(Temple)تمپل مي شاره به كنيسه انگليسي را، كه به معناي معبد است، براي و هاي يهودي به كار برند
هر كجا باشد جاي  و هيكـل هرگـز بازسـازي نخواهـد شـد، امـا بر اين باورند كه معبد گزين هيكل است

مي ارتدوكس هاي يهودي استفاده كنند تا واژه هيكل دهند از واژه يوناني سيناگوگ براي كنيسه ها ترجيح
ه هم ـ يعني ـ باقي بماند چنان به معناي خاص خود را ارتدوكس. يكل قدس ها دعاهـاي ويـژه بازگـشت

و محافظه حفظ كرده  مي اند از آنان پيروي هـا در نظـر ارتـدوكس] بـه فلـسطين[بازگشت. كنند كاران نيز
و آرمـاني اي مربوط به بازگشت ماشيح است، اما در نظر محافظه چنان مسئله هم كـاران، تمثيـل، اسـتعاره

و ايده .يستي استآل فردوسي
دو دسته اما صهيونيست و صهيونيست: اند ها، از نظرِ نوع نگرش به بازسازي هيكل هاي غيـر مـذهبي

و. هاي مذهبي صهيونيست از نظر گروه نخست، آيين قرباني اهميـت زيـادي دارد، نـه بازسـازي هيكـل
مي خواست صهيونيست  ك هاي مذهبي را براي بازسازي هيكل نوعي جنون مذهبي بيدانند كه فايـدةآنه

رو بـه رو مـي] اسرائيل[عملي ملموسي داشته باشد، مهاجرنشين صهيونيستي  رو را با خطـر از ايـن كنـد؛
از سكولارترين جوامع دنيا را تشكيل مـي  در ميان مردم اسرائيل، كه يكي دهنـد، چنـدان بازسازي هيكل

و در خط شبتاي زوي تدي كولك كساني را كه سنگ بناي هيكل را نصب. طرفداري ندارد  كردند ديوانه
و بـه آنـان وعـدة مي در قرن هفدهم برانگيخت داند؛ يعني در خط همان ماشيح دروغيني كه يهوديان را

و برخي پيروان خود را به عنوان حاكم سرزمين مقدس تعيين كرد، سپس حركت  بازگشت به فلسطين داد
و تمام اين ماجرا يهوديت  رو شد رو به و آن را به بحراني دچار كـرد كـهاو با شكست را از پايه تكان داد

از آن نرست  الاقدس نيز با نصب سنگ بناي هيكل سـوم حاخام گورن، صاحب فتواي مكان قدس. هرگز
ج 1383مسيري،(.مخالفت كرد ص4ش، .)180ـ179،
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 بازسازي هيكل سليمان در كتاب مقدس
ن همان از ظهـور گونه كه گفته شد، متن كتاب مقدس نيز با در پـيش ظريه بازسازي هيكل سـليمان

:در انجيل مرقس نيز در اين باره آمده است. مسيح مخالفت دارد، كه برخي از آيات آن ذكر گرديد
مي« از هيكل بيرون او ملاحظه فرمـا چـه نـوع! اي استاد: رفت يكي از شاگردانش بدو گفتو چون
و چه عمارت سنگ گ! ها است ها مي آيا اين عمارت:فتعيسي در جواب وي نگري؟ بـدان هاي عظيمه را

بر سنگي گذارده نخواهد شد، مگر آن  بر كوه زيتـون، مقابـل! كه به زير افكنده شود كه سنگي او و چون
از وي پرسيدند و اندرياس سراً و يوحناّ و يعقوب كي: هيكل نشسته بود، پطرس ما را خبر بده كه اين امور

نز واقع مي  و علامت كه ديك شدن اين امور چيست؟ آن شود در جواب ايشان سخني آغاز كرد : گاه عيسي
را! زنهار كسي شما را گمراه نكند و بـسياري زيرا كه بسياري به نام من آمده، خواهند گفت كه من هستم

و اخبار جنگ گمراه خواهند نمود، اما چون جنگ  ها را بشنويد، مضطرب مـشويد، زيـرا كـه وقـوع ايـن ها
و مملكتـي بـر مملكتـي خواهنـد حوادث  ضروري است، ليكن انتها هنوز نيست، زيرا كه امتـي بـر امتـي

و زلزله و قحطي ها در جاي برخاست و اغتشاش ها حادث خواهد شد و اينهـا ابتـداي ها پديـد مـي ها آيـد؛
).8ـ13:1مرقس،(».باشد دردهاي زه مي

:در انجيل متي نيز آمده است
از هيكل« و شاگردانش پيش آمدند تا عمارت پس عيسي هاي هيكل را بدو نشان بيرون شده، برفت
مي آيا همة اين چيزها را نمي: عيسي ايشان را گفت. دهند هر آينه به شما در اينجا سنگي بـر بينيد؟ گويم

!سنگي گذارده نخواهد شد كه به زير افكنده نشود
ن در خلوت به ما بگو كـه ايـن امـور: زد وي آمده، گفتندو چون به كوه زيتون نشسته بود شاگردانش

در جواب ايشان گفت كي واقع مي  و انقضاي عالم چيست؟ عيسي و نشان آمدن تو زنهار كسي شما: شود
و بـسياري را گمـراه! را گمراه نكند  رو كه بسا به نام من آمده خواهند گفت كه من مـسيح هـستم از آن
و اخبار جنگو جنگ. خواهند كرد زنهار مضطرب نشويد، زيرا كه وقـوع ايـن همـه. را خواهيد شنيدها ها

و  و مملكتي بـا مملكتـي مقاومـت خواهنـد نمـود لازم است، ليكن انتها هنوز نيست، زيرا قومي با قومي
و زلزله قحطي و وباها در جاي ها گـاه شـما را بـهآن. ها پديد آيد، اما همة اينها آغاز دردهـاي زه اسـت ها

و جميع امت مصيبت سپرده،  و در آن زمان بسياري خواهند كشت ها به جهت اسم من از شما نفرت كنند
يك لغزش خورده يك  از و را. ديگر نفرت گيرند ديگر را تسليم كنند و بسا انبياي كذبه ظاهر شده، بسياري

و به جهت افزوني گناه محبت بسياري سرد خواهد شد، ليكن هركه تـا بـه انتهـا صـبر  كنـد، گمراه كنند
بر جميع امـت. نجات يابد هـا شـهادتي شـود؛و به اين بشارت ملكوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا

).14ـ24:1متي،(».گاه انتها خواهد رسيد آن
در انجيل لوقا آمده است :و

مي« و هدايا آراسته شده است، گفـت كردند كه به سنگو چون بعضي ذكر هيكل ايـامي: هاي خوب
ك مي بر سنگي گذارده نشود، مگر اينه از اين چيزهايي كه مي آيد كه به زير افكنـده خواهـد بينيد، سنگي
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او سؤال نموده، گفتند. شد از مي! اي استاد:و و علامـت نزديـك شـدن ايـن پس اين امور كي واقع شود
گفـت كـه مـن احتياط كنيد كه گمراه نشويد، زيرا كه بسا به نام من آمـده خواهنـد: وقايع چيست؟ گفت 

از عقب ايشان مرويد  و وقت نزديك است؛ پس و فـسادو چـون اخبـار جنـگ. هستم هـا را بـشنويد، هـا
در ساعت نيست ).9ـ21:5لوقا،(».مضطرب مشويد، زيرا كه وقوع اين امور اول ضرور است، ليكن انتها

و منطقة جغرافيايي  آرماگدون، معناي اصطلاحي
در اصل هارمجي و دون است واژه آرماگدون كه دو بخـش هـار بـه معنـاي تپـه از اي عبري است كه

و شريفان تشكيل شده است؛ بنابراين معناي عبري آرماگدون تپة  و مجيدو به معناي اشراف محل مرتفع
ش موعودسيد افقهي،:ك.ر(.شريفان است  و مهـر39، ص 1382، شـهريور ص 1384سـلمان،:و نيـز18، ش،

در نقشه اين تپة بزرگ، ).157 و جديد با عنوان كه مي» مجدو«هاي قديم اي اسـت شود، ناحيـه مشاهده
و يافا  و كرانة غربي رود اردن ميان صور هاي درون جلد الكتاب نقشه:ك.ر(.در كرانة شرقي درياي مديترانه

ـ:در شناسـنامة آن آمـده اسـت. در لبنان»جمعيت الكتاب المقدس«المقدس، انتشار يافته به وسيله   العهـد القـديم
ـ الاصرار الرابع.، الطبقه الرابعه1995الاصرار الثاني ). الطبقه الثلاثون1993العهد الجديد

اين شهر بـر سـر راه شـرق،. اي استراتژيك بوده است مجدو شهري است كه در طول تاريخ، منطقه
و جنگ و جنوب قرار داشته در آن رخ داده است غرب، شمال ص 1384م دانش، فهي(. هاي بسياري ،47.(

در كتاب مقدس از آن با نام دشت جرزيل و در اين ناحيه دشت بزرگي هست كه أسدريليون نام دارد
ص(. ياد شده است و مجـدون آمـده).34و33هالس، پيشين، در قاموس كتاب مقدس ذيل مـدخل مجـد

:است
و سابقاً« و بوم يساكار واقع و يوشع اين شهر را محل سپاه شهر منسي كه در مرز ملك كنعانيان بود

؛ كتـاب اول پادشـاهان،1:27؛ سفر داوران،17:11و12:21صحيفة يوشع،(با دهات آن مفتوح ساخت 
مدت مديدي بود كه بسياري بـر آن بودنـد كـه مجـدو)27:29و كتاب اول تواريخ ايام،9:15و4:12

از آن مي ترين شعبة رود مقط همان لجون است كه بزرگ  در صـورت صـحت ايـن رأي شـعبةع و گـذرد
در تلّ الموتاسليم،)5:19داوران،(هاي مجدو خواهد بود مرقوم همان آب  آخرالامر تامسن محلّ مجدو را

در شمال لجون واقع شده بود، قـرار داد  ات اخيـر نـشان داده. كه به فاصلة كمتر از يك ربع فرسخ  حفريـ
در اي ؛ كتـاب زكريـا،35:22كتاب دوم تواريخ ايـام،(و بقعة مجدو.ن مكان واقع بود است كه قلعة مجدو

بر كنعانيان چيره)11: 12 و دبوره گي يافتند در حالتي كه سيسرا سردار لـشكر همان جايي است كه باراق
آن)17ـ4:6داوران،(ايشان بود  در دو(جا جهان را بدرود گفتو آخريا پادشاه يهودا نيز م پادشاهان، كتاب

آن)9:27 ــز در ــيا ني ــتو يوش ــا رف از دني ــا ــاهان،(ج ــاب دوم پادش ــواريخ23:29كت ــاب دوم ت و كت
در رسالة مكاشفة يوحنـا)24ـ35:20ايام مـستر هـاكس،(.»هرمجـدون خوانـده شـده اسـت)16:16(و

).ش1383
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در آخرالزمـ1 انجيلي(Fundamentalists)بنيادگرايان  بـر ضـد2ان نيروهـاي شـرّبر اين باورند كـه
مي اسرائيل متحد مي صف شوند، ارتشي چهار صد ميليوني گرد و عليه مسيح مي آورند و نبرد كننـد، آرايي

ميبر آنان وارد مي3هاي كشندة خود اما مسيح نخستين ضربه را با سلاح  و اين ارتش را نابود و كند كنـد
 اين جنگ، كه فرجامي خوشايند خواهد داشت، بـا ايمـان.ها خواهد رسيددر آن موقع خون تا افسار اسب 

مي آوردن يهود به مسيح به عنوان منجي ايشان، پس از آن از ميان دو سوم آنان در اين نبرد روند، بـه كه
مي. پايان خواهد رسيد  مي مسيح مؤمنان به خويش را به بالاي ابرها و سپس با آنان فرود و آنـان برد آيـد
ت  و سروري يهود بر تمام جهـان، بـه عنـوان قـوم برگزيـده، زنـدگي براي هزار سال حت حكومت مسيح

4.مندي خواهند داشت سعادت

!اي آرماگدون، نبردي هسته
آن ها معتقدند بازگشت دوبارة مسيح ميسر نمي انجيلي و فساد كه پيش از آن جنگ شود مگر ها، بلاها

و جنگي هسته  در زمين فراگير شود بهو تباهي و بيشتر شـهرهاي جهـان را نـابود كنـد اي . وقوع پيوندد
ص( در كنـار اسـرائيل.)129نجيري، پيشين، در حالي كه دچار انحطاط اخلاقي شـده در اين زمان آمريكا،

).91ص صاحب خلق، پيشين،(. گيرد قرار مي
از ميان مي دو سوم يهود و يك سوم بـاقي مانـدهدر اين جنگ، چنان كه گفته شد، بـه مـسيح روند

.آورند موعود خويش ايمان مي
در كتاب خود بزرگ«گريس هالسل :نويسد مي5»تدارك جنگ

پسند تلويزيـوني آمريكـايي كشيـشان هاي عامهم من شروع به نگاه كردن به برنامه 1980در سال«
در حدود شصت ميليون بيننده1985پروتستان كردم كه بنابر تحقيق نيلسن در سال  رام به تخمين آنهـا

مي اين برنامه. كنند تماشا مي  در راه صلح بكوشند، ها پيوسته كوشند مردم را متقاعد سازند كه لازم نيست
مي. بلكه به جاي آن بايد جنگ را بخواهند، زيرا كه خواست خداست  از ازل اين كشيشان گوينـد خداونـد

 
.هاي پروتستان است يا انجيلي يكي از فرقهEvangelicـ1
كـه) هـا هـا يـا تليوانجليـست ها يـا تـي وي ايوانجليـست ايوانجليست( بر تفسير كشيشان انجيلي تلويزيونيـ بنا2

پر اكنون شبكه هم و و قدسـيت هاي بسيار مهم و ايمـاني كـردن و در زمينة تبليـغ طرفداري در ايالات متحده دارند
و نهادينه كردن آرماگدون فعاليت  و داده اي را سامان هاي گسترده بخشيدن و چـين اند مصداق نيروهاي شرّ، روسيه

و مسلمانان هستند .به خصوص اعراب
شـود هاي مقدس ذكر شده است دانسته مـي هايي كه براي آرماگدون در كتابـ كشيشان انجيلي معتقدند از نشانه3

.در ادامة مقاله به تفصيل دربارة آن سخن خواهيم گفت. اي است كه اين نبرد، يك جنگ هسته
و مبلغّـان صهيونيـست آن ذكـر كـرده4 انـد؛ـ تشريح نبرد آرماگدون به اين شكل را منابع زيادي از قول باورمندان

ر .14ص نجيري، پيشين،:ك.براي نمونه
Prophecyـ نام اصلي اين كتاب5 And Politicsو سياست پيش« است كه ترجمة دقيق آن ايـن. است»گويي

د .چاپ شده است» تدارك جنگ بزرگ«ارد در ايران به نام كتاب كه شهرت زيادي نيز
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در اين نسل زند ميمقرر فرموده است كه دقيقاً همين ما مردماني كه اي كنيم بايد به اين جنگ هسته گي
مي. دست بزنيم و مكاشفات را نقل و دانيال نبي و اغلب كتاب حزقيال كنند تـا اين كشيشان آيات انجيل

كه. اثبات كنند كه ما در دورة آخرالزمان هستيم  اين. را ناديده انگارند» موعظة كوه«قصد اينان اين است
كه را هم به ياد كسي نمي  بر قدرت نظامي استوار نبود، بلكه با پيام صـلح آورند و روش عيسي مسيح راه

).20ص ش، 1377هالسل،(».ظهور كرد
و همان از بنيادگرايـان انجيلـي در پي نيز خواهد آمد بسياري از سردمداران حكومت آمريكـا گونه كه

از تصميم صهيونيست و بسياري مي اند و هاي سياسي را كشيشان انجيلي . كننـد به آنان ديكتـه مـي گيرند
و معتقـد بـه رونالد ريگان، رئيس جمهور اسبق ايالات متحده نيز جزء اين دسته از دولـت مـردان آمريكـا

از روزها هنگامي كـه فرانـك كـارلوچي. اي است آرماگدون هسته Franc)در يكي Carlacci)و گاسـپار
Caspar)واينبرگر Weinberger)او پيرامون سلاح ميههاي هست با گويند، با سخنراني طولاني اي سخن

مي ريگان دربارة آرماگدون روبه ص 1384اكتار،(. شوند رو ).179ش،
در كتاب مقدس آمده اسـت، امـا كشيـشان) حارمجدون(تر گفته شد كه آرماگدون پيش تنها يك بار

از كتاب  در عهدين استخراج كرده انجيلي آيات متعددي را هايي از جنگـي اي نشانه اند كه گوي هاي مندرج
و در مقام تفسير، آن آيات را به نبرد آرماگدون تطبيـق مـي  و بـر ايـن ادعـا پافـشاري بزرگ است دهنـد

:براي نمونه در كتاب حزقيال نبي آمده است. كنند مي
و گوگرد تكان هاي سيل باران« و تگرگ سخت آتش در زمين پديـدار خواهنـد آورد، آسا هاي سختي
و جميع حصارهاي زمين منهدم خواهد گرديد ون خواهند شد، صخرهها سرنگ كوه ».ها خواهند افتاد

:چنين در كتاب زكرياي نبي آمده است هم
بر پاهاي خود ايستاده« و چشمانـشان در حدقـه گوشت ايشان در حالتي كه اند كاهيـده خواهـد شـد

در دهانشان كاهيده خواهد شد و زبان ايشان ».گداخته خواهد گرديد
از سلاح كشيشان بنيادگرا اين توصيف مي هاي تاكتيكي هسته ها را نشانة استفاده جـك وانـا. دانند اي
:گويد امپ، كشيش تلويزيوني انجيلي مي

مي« اي به وقـوع خواهـد آموزد طي مصيبت بزرگ جنگي هسته آيا به اين ترتيب كتاب مقدس به ما
زمو يك سوم انسان! پيوست؟ بي شك بله  و هاي روي و گوگرد از بـين خواهنـد رفـت و دود ين با آتش

در حركت است، خواهد بلعيد  ـ را، كه به سوي اسرائيل ـ ارتش روسيه او. آتش، ارتش شمالي آتش خشم
آن)18:1زوانيا،(تمام زمين را خواهد بلعيد  و گرمـاي ؛ سپس آگاه باشيد روزي فرا خواهد رسيد كه آتش

و گرماي جهنم خواهد در مـورد)1:4مالاشي،(بود چون آتش و عهـد جديـد به همين دليل عهد قـديم
).44صش، 1384هالسل،(».اي اتفاق نظر دارند هولوكاست هسته

و مبلغّان انجيلي  آرماگدون
از دهة هفتاد قرن بيستم به بعد فعاليت هاي تبليغـي خـود را بـه صـورت كشيشان بنيادگراي انجيلي

دهاندا راه. جدي آغاز كردند  و پخش برنامه زي از آن، برپـايي ها شبكه تلويزيوني هاي چند سـاعتي روزانـه
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و نـشر»كليساهاي كتاب مقدس« و حامي صهيونيـسم، نگاشـتن و تربيت كشيشاني با عقايد بنيادگرايي
و مقاله كتاب و ها .هاي آنان استاز جمله فعاليت... هاي متعدد

و خاستگاه اعتقـادي ايـن مـدعا بـه هايي مذهب كليساهاي كتاب مقدس، دانشگاه ي در دالاس هستند
مي شمار مي هـاي بـسيارياز اين دانـشگاه كـشيش. خواهد كرة زمين را نابود كنيم روند كه خداوند از ما

از هزار كليساي كتاب مقدس، بـشارت دهنـدة بـاور بـه التحصيل شده فارغ در حال حاضر در بيش اند كه
در سراسر ايالات متحده، از شمال تا جنوب آن، ديده مي اين كليساه. آرماگدون هستند  و بـه هـيچا شـود

و مستقل عمل مي  المللي همكاري با كليساهاي كتاب آنها فقط با سازمان بين. كنند كليسايي وابسته نبوده
از جمله ايالت ايالت. مقدس رابطه دارند  و پنسيلوانيا و نيوجرسي كه هاي ميشيگان  كليساهاي«هايي است

آن»كتاب مقدس در مي بيشتري م در روزنامـة1999 فوريـه12در تـاريخ»تري استلند«. شود جا يافت
:وال استريت ژورنال نوشت

و»كليساهاي كتاب مقدس«اكثر« و معنوي تنگاتنگي با دانشگاه مذهبي دالاس دارند  ارتباط روحي
آن به طور مستقيم يا غير مستقيم بيشتر كشيش ص پيـشين(».شوند التحصيل مي جا فارغ ها از ؛ بـراي24،

ر ص:ك.اطلاعات بيشتر ).25پيشين،
از هشتاد هزار كـشيش. دهند ايستگاه راديويي مذهبي گوش مي 1400 آمريكاييان به بيش از1اكنون

از چهارصد ايستگاه راديويي سـخن  كننـد، اكثريـت هنگفتـي پراكنـي مـي بنيادگراي پروتستان، كه روزانه
دهنـد كـه درحمايـت اين كشيشان به شنوندگان خود اطمينان خاطر مـي.ن مشيت الهي هستند هواخواها

ص1377هالسل،(. خداوند قرار دارند  ).26ش،
پسندترين كشيـشان واعـظ انجيلـي تلويزيـوني، كـه خداشناسـي هارمجـدون را تبليـغ برخي از عامه

از كنند، عبارت مي اي به نـام باشـگاه اي روزانه السير نود دقيقهعپت رابرتسون، كه ميزبان نمايش سري: اند
را است؛ جيمي سواگارت؛ اورال رابرتس، كه برنامه 700 او 8/6يـا( ميليـون خـانوار77/5هاي تلويزيوني

مي) درصد همة بينندگان كنند؛ جري فال ول كه با ساعت بشارت انجيل كهن خـود هـر هفتـه بـه تماشا
هم6/6( ميليون خانوار6/5 مي)ة بينندگان تلويزيون درصد كنِِت كوپلند، كـه هـر هفتـه بـهسر 9/4زند؛

Day)رسي دارد؛ ريچارد دوهان كه با برنامة روز اكتشاف دست) درصد همة بينندگان8/5(ميليون خانوار

Of Discovery)پيـشين،:ك.ر(سـروكار دارد) درصد همـة بيننـدگان8/4( ميليون خانوار075/4 خود با
از رويال آك، ايالت ميشيگان؛ او مجري برنامه؛)32ـ27ص از نود جك ون امپ اي هفتگي است كه بيش

بر روي امواج  و بين43و UHFايستگاه تلويزيوني تـرانس«المللي به وسيلة ايستگاه راديويي آمريكايي
مي»ورلد مي آن را پوشش و براي سراسر جهان پخش بيـتچ، ايالـت كنند؛ چارلز تايلر از هانتينگتون دهند

 
مي1 كـه نويـسنده در مقدمـه با توجـه بـه ايـن. است»تدارك جنگ بزرگ«شود برگرفته از كتابـ مطلبي كه نقل

و چه 1989تاريخ نگاشتن آن را مارس)33ص(كتابش  بـسا اكنـونم ذكر كرده اين آمار مربوط به آن زمان است
.ده بسيار بيشتر از آن زمان باشدش ارقام ذكر
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او برنامة خويش را به نام در پيش«كاليفورنيا؛ از بيـست»هاي كتاب مقدس گويي امروز  به وسـيلة بـيش
در سـطح بـين ايستگاه منطقه و و محلـي از راه اي و»اسپيـسنت وسـت كـام«اي هـاي مـاهواره المللـي

مي»گالاكسي« و پژوه پخش هاي مذهبي كاليفورنيا،شكند؛ استوارت مك برني، مدير انستيتو تحقيقات
مي كه نشريه خاصي با تعليقه  و تفسيرهاي خاص منتشر كند؛ جك اسميت، كه برنامة خويش را به نـام ها

و شـبكة مـاهواره»جهان امروز« و كليـساي پخـش مـي»گاليكـاري«اي به وسيلة صدها ايستگاه كنـد
د گاليكاري از ششصد كليسا در گوستاوميساي كاليفورنيا بيش و صد كليـسا در سراسـر اش ر ايالت متحده

و بر برنامـة25جهان داير كرده است بِردِ بكر كه »اخبـار خداونـد، مـاوراي اخبـار« هزار پيرو دارد؛ راي
و برنامة مي»نگاهي به اخبار«اشراف دارد بـراي» ترنيتـي«كند؛ پـل كـراچ، كـه از راه شـبكة را پخش

و به وسيلة ماهواره آمريكايي بر ها هـاي روز واپـسين پخـش گـويي هايي دربارة پيش اي جهانيان برنامه ها
بر آن كراچ هـر صـبح مي و علاوه در اين برنامه است از جمله مهمانان هميشه حاضر و هال ليندسي كند

لس شنبه برنامة راديويي ويژه  در راديو و ناشـر مجلـة آنجلس اجـرا مـي اي را خود اخبـار شـمارش«كنـد
گـذار جمعيتـيو بنيـان»كولـورادو«هـاي مـذهبي دابسون، كه مجري برنامه.س است؛ جيمز»معكوس

مي. مذهبي است  و شعبه تخمين زده دو ميليون نفر از در شود تعداد اعضاي اين جمعيت بيش 34هاي آن
از آن بـه و بودجـة 1300ايالت پراكنده شده باشد، تعداد كارمنـدان دريافـت كننـدة حقـوق  نفـر رسـيده

و راديويي هفتگـي114 معادلاي سالانه و برنامة تلويزيوني اش ميليون دلار به آنها اختصاص يافته باشد
در ميليون نفر را پوشش دهد؛ لوييس پالاو؛ او توجه روزنامة نيويورك تايمز را بـه سـبب توانـايي 28 اش

و به همين منظور اين روزنامه در سال  او1999بسيج مردم، به خود جلب كرد به تصوير در صفحة اول را
مي عنوان پديده  و تخمين زده در اي اجتماعي چاپ كرد  كشور جهان براي حـدود دوازده ميليـون67شود

هاي تلويزيـوني ديگـر او برنامه تلويزيوني هفتگي خويش را با مشاركت ايستگاه. نفر سخنراني كرده باشد
و   كشور جهان پخـش22در سه نوبت براي به همراه برنامة راديويي مخصوص به خود روزانه سه مرتبه

).21ـ19ش، 1384هالسل،(. كند مي
از اينها است .و« كـاهن تولـسا،»اورال رابرتس«برخي نيز چون. تعداد كاهنان مبلّغ آرماگدون بيش

در زمينة جمع ...و»كريسول. الف و تشويق آنها به ايـن امـر فعـال آوري كمك نيز .انـد هاي انبوه مردمي
و مؤسسه دانشگاه.)21ص پيشين،( هاي بسياري نيز به وسيله بنيادگرايـان تأسـيس شـده كـه ها، مدارس

ـ چه فرقه مدرسه. كنند باورهاي آنان را تبليغ مي ـ در سراسـر اي، چه بيرون فرقه هاي انجيلي بسياري اي
آ آمريكا اصول مشيت الهي  و خداشناسي هارمجدون را بر پاية پرستش اسراييل . دهنـد مـوزش مـي گرايي

Dale)كراولي پـدر سي كه پدرش، ديلدي ديل كراولي، كشيش پروتستان مقيم واشينگتن Crawley Sr)

از پايه هـايي ماننـد گذاران مجمع ملي سخن پراكنان مذهبي است، به هالسل گفته است كه مدرسه يكي
Mody)»مؤسسة انجيلي مودي شيكاگو« Bible Institute Of Chicago)،»ج انجيلـي فيلادلفيـا كال«،
در حدود دويـست مؤسـسة ديگـر، دانـشجويان را بـه سراشـيبي تنـد»مؤسسة انجيلي لوس آنجلس« و ،

مي گرايي، مشيت الهي اسكوفيلد و پرستش اسراييل و دانشجويان. رانند گرايي هشتاد تا نود درصد استادان
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و ربودگي عروج كتاب اسكوفيلد را مي و به حالت جذبه و نيز هارمجدون هـسته خوانند اي به پيشگاه الهي
در حـدود صـد هـزار دانـشجو تحـصيل مـيدر اين مدرسه. اعتقاد دارند ايـن. كننـد هاي آموزش انجيـل

را شوند، به ميان مردم مـي دانشجويان پس از پايان تحصيل، كشيش پروتستان مي  و ايـن ديـدگاه رونـد
آم كه خودشان مدرسه كنند يا اين تبليغ مي  در آن تـدريس مـي وزش انجيل به راه مي هاي و . كننـد اندازند

ص1377هالسل،( ).33ـ32ش،
از رهبران پروتستان و هال ليندسي، :اند هاي ايوانجليك گفته جري فال ول

مي« از ما و مرزي براي تاريخ بـشري قـرار. خواهد وارد جنگ خطرناكي شويم خداوند اين جنگ حد
كه نمي در حالي و اكنون در اختيـار دارنـد مـي حدود دوازده دولت جهان سلاح هـسته دهد تـوانيم بـر اي

).17ص ش، 1384هالسل،(».سراسر جهان غلبه كنيم
و مسلمانان دشمني جـدي دارنـد جـري فـالول. راست مسيحي يا همان بنيادگرايان انجيلي با اسلام

در برنامه  بي«اي در شبكه تلويزيوني اي شصت دقيقه كسي است كه  بـه تـاريخ هـشتم اكتبـر»اسسي
آميز او، افزون بـردر پي سخنان توهين. اهانت كردم آشكارا به ساحت مقدس پيامبر اسلام 2002
هـايي، سـخنان ايـن هاي مسلمان در كشورهاي متعدد، سازمان كنفرانس اسلامي نيز طـي واكـنش ملت

و اقدام شبكه تلويزيوني ياد  كرد كشيش در پخش آن محكوم ج(.شده را ص2 فهـيم دانـش، پيـشين، ،50(.
:فالول در جايي گفته است

هر رفتاري كه ديگر كشورها با اسرائيل داشته باشـند خداونـد نيـز همـان رفتـار را بـا آنهـا خواهـد«
ص(».داشت از84صاحب خلق، پيشين، Lowrence:؛ به نقل hill Books, Illinois, 1989, P. 242..( 

و يهوديـان مـي را دشمن مشترك ايوانجليـك نوام چامسكي نيز مسلمانان پيـشين بـه نقـل(.دانـد هـا
Kader:از ucgeni: ABD, Israel ve Filistin, iletism yayin lari, Istanbol, 1993, SF38.(.پت

:گويد رابرتسون، رئيس سازمان ائتلاف مسيحي مي
از برخي اراضي عقب« صرف اسرائيل و نتيجة آن جنگ نظر نمي نشيني خواهد كرد، اما از اورشليم كند

).309ص هلال، پيشين،(».فرجام تاريخ است
مي كشيشان انجيلي به فرجام جهان به همراهي نابودي زمين مي آرزو و آن را به انديشند و باور كنند

و دل آدميان مي  در فكر مي آن را و و اين براي آيندة بشر بسيار خطرناك است توانـد پيامـدهاي گنجانند
در پي داشته باشدانجبر و روشن. ناپذيري را دوست است كه به صورت جدي فكران انسانبر انديشمندان

و خرافه بافي با اين طامه :جري فالول گفته است. ها مبارزه كنند پرستي ها
مي« و خوردها به وقوع و آخرين زد و هـستي. پيوندد در آرماگدون اولين از اين جهـان سپس خداوند

كرد. شود خلاص مي  را اين آسمان ... او اين زمين را نابود خواهد و زمين در آتش جنگ ... ها ميلياردها نفر
ص1384هالسل،(».آرماگدون خواهند مرد  ).19ـ18ش،

و نهايه العالم«در كتاب :از قول او آمده است» المسيح المنتظر
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لا أعتقـد أن اطفـالي سيعيـشون ... اِننا نعتقد اننا نعيش في الأيام الأخيره التي تسبق مجـيء الـرب«
سر مي؛حياتهم كامله در واپسين روزهايي به بر اين باوريم كه آن ما بـريم كـه بازگـشت خداونـد در پـي

ص1423عبدالسلام طويله،(. باور ندارم اين رويداد تا پايان عمر كودكانم طول بكشد. است .)270ق،
از قول بيلي گراهام آمده است :و

إن الجيـل الحـالي«:م في تحذيره العالم من أنه يتحرك بسرعه نحو هرمجـدون 1970عام ...قال«
در سال»من الشباب، ربما يكون آخر جيل في التاريخ  از اين1970؛ بيلي گراهام كـه جهـانم جهانيان را

و گفت به سرعت به سمت رخ دادن آرماگدون پيش مي بر حذر داشت از جوانانچه«: رود  بسا نسل كنوني
.»آخرين نسل تاريخ باشد ص(. ).269پيشين،

و دولت  مردان آمريكا آرماگدون
از ميان مؤسسه بر ارزش راست مسيحي و هاي اخلاقي مسيحيت تأكيد مـي هايي سر برآورد كه نمـود

ـ مردمي تبديل كرد   با پيدايش جريـان).278ص هلال، پيـشين،(.مبارزه با كمونيسم آن را به جرياني ملي
در دهة هفتاد ميلادي ديگر مؤسسه احيا به گرايان مسيحي فعاليت هاي داخلي افراطي مذهبي هاي خود را

و مسيحي محدود نمي  ـ سنتي هم امور اخلاقي و مبـارزه بـا كردند؛ چنين در بعد خارجي نيز تنها به تبشير
ص(.دكمونيسم اكتفا نكردند، بلكه به لابي مسيحي در سياست خارجي آمريكا تبديل شـدن  ).279پيـشين،

مي ترين سياست مهم كرد هاي آنها را در چنين مواردي خلاصه در قبـال اسـرائيل،«: توان سياست آمريكا
و توقف فعاليت  و توجه بـه سـازمان ملـل هاي تسليحاتي، توجه به دفاع، وام دادن به صندوق جهاني پول

ص(.»تجارت جهاني  در همـه اجـزاي دولـت ايـالات متحـده در واقع جريان راست مسيحي).280 پيشين،
در مطالعه  و و فرهنگي گيري شناسانه بايد در تمام جهت هاي جريان رسوخ كرده است هاي سياسي، نظامي

و باورهاي راست مسيحي را در نظر داشت  آن. آن كشور، افكار چنان قـدرت يافتـه اسـت كـه اين جريان
نيروي رأي%25به گفتة رضا هلال. شود انجيلي اداره مي توان گفت امروز آمريكا با ارادة بنيادگرايان مي

و چهار برابر آراي لائيك  و سه برابر آراي سياه دهندة مؤثر يا ده برابر آراي يهود از آنِ ها پوستان مسيحي
و نكتة مهم اين اوانجيلي در جامعة آمريكا بالاترين سـطح آمـوزش، هاي پروتستاني سفيد پوست است كه

در  در انتخابات سال تحصيلات، و و اشتغال از آنِ ايشان است خـواه كرسي حزب جمهوري31، 1994آمد
از آنِ خود كردند ص(.را از281پيشين، New:؛ به نقل York Times, Nov. 12, 1994(.

و سعي مي از اين هم فراتر گذاشته است و اجـزاي حكومـت راست مسيحي پا را كند به همه اركـان
اكنون وقت پاكـسازي كـاخ سـفيد فـرا«:ر رابرتسون، رئيس ائتلاف مسيحي، گفته بودت پيش. دست يابد 

و ما به ليبراليست   بـر كنگـره حـاكم 1998دهيم با پيـروزي در انتخابـات سـال ها اجازه نمي رسيده است
ص(».شوند ).297پيشين،

از اسرائيل مهم و هر امري كه متوجه منا حمايت فع اسرائيل باشـد ترين سياست راست مسيحي است
و به اين تعبير مي توان گفـت اسـرائيل تـصميم گيرنـدة اصـلي در رأس امور مسيحيان صهيونيست است
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در سياسـت،. دولت آمريكاست در حالي است كه يهوديان صهيونيست نيز به نوبه خود سـهم مهمـي اين
ا  و بسياري از بازوهاي اجرايي حكومت و فرهنگ ايالات متحده دارند ين كشور، مـستقيم يـا غيـر اقتصاد

.آيد مستقيم، با ارادة يهوديان به حركت در مي
از همـه بـشريت مـي از آن و برتـر دانـد مجـازات، جا كه صهيونيسم مسيحي يهود را قـوم برگزيـده

و قوانين بين  و مرزي نمي المللي را شامل آنان نمي محكوميت و دامنة فعاليت آنها حد نجيري،(.شناسد داند
و حـامي اسـرائيليان).69ـ68ص پيشين، بر اين باورند كه خداوند هميـشه طرفـدار  مسيحيان صهيونيست

و اين براي سياست ايالات متحده خطرناك است تـر،و به عبـارت دقيـق)26صش، 1377هالسل،(است
و ملت براي همة دولت  ، كـه ها خطرآفرين است؛ چنان كه تغييرهاي ژئوپليتيكي مد نظر دولـت آمريكـا ها

.هاي صهيونيستي دارد گيرد، ريشه آن را به صورت جدي پي مي
و استقرار اسرائيل نيز بي كانـداليزا رايـس. كننـد وقفـه تـلاش مـي مسيحيان صهيونيست براي ثبات

ص(.»امروز كليد امنيت جهان، امنيت اسرائيل اسـت«: گويد مي  تـوني بلـر نيـز).18سـيد افقهـي، پيـشين،
و«: گويد مي  جرج بوش پسر نيـز، نزديـك بـه).پيشين(.» مكلف به حفظ امنيت اسرائيل هستيم ما موظف

در اولويت: گويد اين مضمون، مي ).پيشين(.هاي كار ماست حفظ امنيت اسرائيل
در درون حكومت كـشور خـود گـروه هر جاي جهان كه باشند در هـاي نفـوذ مسيحيان صهيونيست

مي) لابي( در دولت ها حاف دهند تا آن گروه تشكيل از گرفتن تصميمظ منافع اسرائيل و هاي ضـد ها باشند
در كنگرة آمريكا آن اندازه در اين زمينه كارآمـد اسـت  اسرائيلي جلوگيري كنند؛ براي نمونه، لابي موجود

هر ساله دولت آمريكا  مي5/5كه به واسطه آن صاحب خلق، پيشين،(.كند ميليارد دلار به اسرائيل پرداخت
از؛88ص  Edward)ادوارد تيونـان.)www.Yurtdisi.mgv.org.tr: به نقـل Tivnan Forign Policy)

و سياسـت خـارجي آمريكـا: لابـي«در كتاب خـود The)» قـدرت سياسـي يهوديـان Labby: Jewsh

Political Power and American)نويسد مي:
هـاي مشغول توسـعة فعاليـت، رهبر حركت صهيونيستي آمريكا، هنگامي كه(Brandeis)برانديس«

در كاخ سفيد شد  ) آمريكـا(اين دوست ويلسون، رئيس جمهـور. سازمان خود بود، به ناگاه صاحب دوستي
در سال. بود م به رياست دادگاه قانون اساسي آمريكـا منـسوب نمـود، 1916ويلسون نه تنها برانديس را

ا بلكه هم ين دوست جوان خود نيز حمايـت بـه عمـل زمان با آن از تئوري صهيونيسم مطرح شده توسط
از تصميم ... آورد ويلسون كـه خـود فرزنـد. گرايانه بود گيري سياسي عمل اين موضع ويلسون بسيار فراتر

و به طور مدام كتـاب مقـدس را مطالعـه مـي  و يك كشيش پرس بيترين بود كـرد نـسبت بـه يهوديـان
م آمريكايي نسبت به آرمان صهيون گرايش بزرگ در پروتستانتيس. نمود سرنوشت آنان احساس علاقه مي 

هم.و قابل توجهي وجود دارد كه گروس من خود به عنوان يك فرزند«چنين اين اظهارات ويلسون را نيز
در مقابل سرزمين  و بازگردانيدن آن به صاحبان اصلي آن احساس وظيفـه كشيش پروتستان هاي مقدس

مي»نمايم مي از84ـ83ص پيشين،(».كند نقل :؛ به نقل
Edward Tivnan, the labby: Jewsh Political Power and American Foreign Policy,

Simon & Schuster, Newyork, 1987, PP. 17−18..( 
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در آمريكا هـم و وزيران چندين رئيس جمهور چـون افزون بر برخي فرماندهان محلي، اعضاي كنگره
و جرج بو  چنـان كـه ريگـان در دوران رياسـت. گرايي دارنـدش نيز افكار بنياد جيمي كارتر، رونالد ريگان

بر اساس پيش ترين تصميم اش مهم جمهوري ) عهـد قـديم(هاي كتاب مقـدس گويي هاي سياسي خود را
ص(.گرفت مي  وي به آرماگدون اعتقاد جدي داشـت، چنـان كـه بـه كـشيش).158عمرو سلمان، پيشين،

ش، 1384هالـسل،(.»بي شك ما نسلي هستيم كه آرماگدون را خواهـد ديـد«: انجيلي، جيم بكر گفته بود
از نظر سلاح).30ص  در دوران حكومتش تا توانست آمريكا را و بـه دليـل هاي هستهاو اي مجهـز نمـود
مي آن در سال كه تصور به1986كرد ليبي از مخالفان آرماگدون است نجيـري،(.آن كـشور حملـه كـردم

و برخـي ديگـر از).18ص پيشين، و اسرائيل با مجهز شدن ايران  شايد بتوان گفت اساساً مخالفت آمريكا
و حمله كردن آمريكا به عراق به بهانة خلع سلاح آن كشور از بمب كشورها به انرژي هسته هاي اتمي اي

و هـسته  رو كه آنان به وقـوع آرماگـدون از آن وادر باورهاي بنيادگرايان انجيلي ريشه دارد؛ ي بـودن آن
در آن نبرد دشمنان اصلي مسيح اين و عراق انـد اعتقـاد دارنـد؛ بنـابراين بـراي كه كشورهايي چون ايران
مي اين مي كه آنها پيروز ميدان باشند لازم از نظـر انـرژي هـسته دانند كه تا و تواننـد خـود را اي تقويـت

.دشمنان خود را تضعيف كنند
:استدربارة رونالد ريگان گفته شده

در همة سال«  بود كه گفتـه»نل ريگان«هاي زندگي خود تحت تأثير آموزش مادرش، رونالد ريگان
ريگان گفته است ايمـان خـود را مـديون مـادرش. شود زني بسيار باورمند به كتاب مقدس بوده است مي

وود«. است ن»الينگ از جمله و و پا قرص پرستش اسراييل پر از باورمندان بـرد آخرالزمـان كه خود يكي
و فرماندار ريگان پيرامون پيش  او . كننـد وگو مـي هاي كتاب مقدس، بسيار گفت گويي است گفته است كه

هر كسي قتل: ريگان در يك مجلس شام گفته بود از عامي را كـه حزقيال، نبي خشمگين عهد قديم بهتر
و سپس با خشم عصر ما را به ويراني خواهد كشيد پيش  تندي كمونيست شدن ليبـي را گويي كرده است
هم. كند علامت فرا رسيدن آرماگدون برآورد مي  اعتقـاد دارد كـه: گويي گفته استو چنين در گفت ريگان

ص(».تجديد حيات پيدا كرده است  در پنجم مي).48فهيم دانش، پيشين، م به بيـوگرافي نـويس1989 او
Lou)خود، لئو كانون Cannon)گويد مي:

و بـه زعـم آنـان[ئيل بر تپه معبد سلطه اسرا« بر روي آن بنا شده در حال حاضر مسجد الأقصي كه
در آن  ص اكتـار، پيـشين،(.هاي مهم نزديك شدن آرماگـدون اسـت از علامت] جا بوده است معبد سليمان

).180ـ179
مياز ديگر دولت از مردان آمريكا كه عقايد اوانجليكي دارد ر اسـبق، وزيـر كـشو»جيمس وات«توان

و قريـب«:او در كميتة مجلس نمايندگان گفته بود. ايالات متحده نام برد الوقـوع به علـت ظهـور دوبـاره
در بند نابودي منابع طبيعي خودمان باشم مسيح نمي ص(».توانم خيلي ).46فهيم دانش، پيشين،

و جنگ هسته: موانع كافي است«در كتاب خود»رابرت شيد« :ته استنوش»اي ريگان، بوش
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در سالآن« از وزيـر دفـاع وقـت آمريكـا،1982گاه كه  پيرامـون آرماگـدون»كاسـپار وينبـرگ«م
:پرسيدند، پاسخ داد

از كتاب در.ام هاي عهد قديم را خوانده سفر رؤيا، يكي بله، من اعتقـاد دارم جهـان بـه سـوي پايـان
ام حركت است؛ آن هم آن  و ارادة خداوند ميگونه كه من به خواست روز احساس و هر كنم زمـان يد دارم

در حال فرا رسيدن است 1).25صش،1384هالسل،(».مورد نظر

 دشمنان موعود در آرماگدون
در آرماگـدون، دشـمن مـسيح بر اين باورند كه Anti)بنيادگرايان انجيلي Christ)فـردي از جـنس 

و يهودي است مي. انسان :گويد كلايد
ما] دشمن مسيح[« او همـسان شـيطان نيـست؛ بـه عبـارت. خواهد بود؛ انساني به تمام معنايكي از

او كمك مي  و روحي نيست، اما شيطان به و توان معنوي او داراي قدرت دشمن مـسيح يـك. كند ديگر،
شرور است ص پيشين(.»انسان به تمام معنا ،48.(

و در كينگزپورت تنسي برگ 1999 ژانويه15در گردهمايي كشيشان كه در در آن 1500زار شـد  نفـر
:حضور داشتند، جري فالول گفت

ـ« از شـر بـر سـر دارد و تـاجي دو هزار سال پيش به تصوير كشيده شده اسـت ـ كه دشمن مسيح
او دشـمن مـسيح.او بي شك يهودي است. كند ممكن است يهودي باشد كه امروز با ما زندگي مي  اگـر

و آن  مي است، بايد يهودي باشد ميدا چه ما و يهودي باشد، چـون وقتـي نيم اين است كه او بايست مذكر
بر زمين فرود آمد فردي يهودي بود  دو هزار سال پيش در بنابراين بـه بـاور بيـشتر. مسيح براي اولين بار

و مذكر است انجيلي ص(».ها دشمن مسيح بي شك يهودي ).45پيشين،
:فالول نيز گفته است

جه چرا دشمن مسيح ارتش« از حاكميـت خداونـد1كنـد؟ ان را عليه مسيح رهبري مي هاي ــ چـون
و مسيح وجود داشته است؛. متنفر است  ـ چون فريب شيطان بـا سـر فـرود2جنگ هميشه ميان شيطان

مي آوردن اين ملت او ميسر ص(.ها از حضرت مسيحـ به دليل نفرت اين ملت3شود؛ ها مقابل ).50پيشين،

و فعاليت اطلاعات بيشتر دربارة برنامهـ براي1 هاي راست مسيحي در عرصة سياست خارجي هاي سازمان ها
ر :ك.ايالات متحده

http://www.cc.org.
http://www.cbn.org.
http://www.religioustoday.com.
http://www.goshen.net.
http://www.foreignpolicy.com.
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از آن دسته آيهآيات ذيل، كه برگرفته از هايي است كه كشيـشان انجيلـي كتاب مكاشفه يوحنا است،
:كنند به آن استناد مي

و« و بـه عـدل داوري و حق نـام دارد و ناگاه اسبي سفيد كه سوارش امين و ديدم آسمان را گشوده
و اسـمي مرقـوم دارد كـه جـز جنگ مي بر سرش افسرهاي بـسيار و و چشمانش چون شعلة آتش نمايد

و جامه ودش هيچ كس آن را نميخ را اي خون داند و نـام او و مـي» كلمـة خـدا«آلود در بـر دارد خواننـد
در آسمان  بر اسب لشكرهايي كه و پاك ملبس از عقـب او مـي اند و به كتان سفيد از. آمدنـد هاي سفيد و

و آنها را به عصاي آيد تا به آن امت دهانش شمشيري تيز بيرون مي آهنـين حكمرانـي خواهـد ها را بزند
و خشم خداي قادر مطلق را زير پاي خود مي  خمَر غضب او چرخشُت و او. افشرد نمود و ران و بـر لبـاس

و رب الارباب«نامي مرقوم است يعني و به آوازو ديدم فرشته.»پادشاه پادشاهان در آفتاب ايستاده اي را
و به جهـت ضـيافتِ عظـيمِ«: گويد ندا كرده مي كنند بلند تمامي مرغاني را كه در آسمان پرواز مي  بياييد

و گوشت اسب  و گوشت جباران و گوشت سپه سالاران ها خداوند فراهم شويد تا بخوريد گوشت پادشاهان
و چه كبير و چه غلام، چه صغير و گوشت همگان را، چه آزاد و پادشـاهان».و سواران آنها و ديدم وحش

ك و لشكرهاي ايشان را او جنگ كننده جمع شده بودند تا با اسب زمين و لشكر شد. سوار و وحش گرفتار
او معجزات ظاهر مي و صورتو نبيِ كاذب با وي كه پيش كرد تا به آنها آناني را كه نشان وحش را دارند

هر دو، زنده به درياچة آتش افروخته شدة بـه كبريـت انداختـه شـدند. پرستند، گمراه كنداو را مي  و. اين
از گوشـت ايـشان باقيان به شمشيري كه از دهان اسب سوار بيرون مي و تمامي مرغـان آمد كشته شدند

).21ـ19:11مكاشفة يوحنا،(.»سير گرديدند
و شكست در آرماگدون و جنگيدن او با دشمنانش كشيشان اوانجليك آيات يادشده را به ظهور مسيح

در پايان آن جنگ تفسير مي او :در رسالة دوم پولس رسول به تسالونيكيان آمده است. كنند دشمنان
بر همة كساني كه راستي را باور نكردند بلكه به ناراستي شـاد« و تا فتوايي شود تا دروغ را باور كنند
).12ـ2:1رسالة دوم پولس رسول به تسالونيكيان،(».شدند

:در كتاب دانيال نبي آمده است
و بسيار زورآور بود بعد از آن در رؤياهاي شب نظر« و مهيب و اينك وحش چهارم كه هولناك  كردم

ميو دندان و باقي مانده را مي هاي بزرگ آهنين داشت و پاره پاره پا خورد و به هاي خـويش پايمـال كرد
و ده شـاخ داشـت مي از او بودند بود و مخالف همة وحوشي كه قبل در ايـن شـاخ. نمود ل پـس هـا تأمـ
از آن شاخنمودم كه اين مي و پيش رويش سه شاخ از ميان آنها شاخ كوچك ديگري برآمد ازك هـاي اول

و دهاني كه به سخنان تكبرآميز مـتكلم بـود  و اينك اين شاخ چشماني مانند چشم انسان ريشه كنده شد
ميآن... داشت پس نگريستم تـا آن وحـش. گفت گاه نظر كردم به سبب سخنان تكبرآميزي كه آن شاخ
او هلاك گرديده به آتش مشتعل تسليم شد كشته و جسد راآن... شد گـاه آرزو داشـتم كـه حقيقـت امـر

و دنـدان  و بسيار هولناك بـود و چنگـال دربارة وحش چهارم كه مخالف همة ديگران هـاي هـاي آهنـين
و سايرين را مي  مي برنجين داشت و پاره پاره پا خورد و به مي كرد و كيفيـت.منمود بـدان هاي خود پايمال
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او سه شاخ افتاد؛ يعنـي آن شـاخي كـه و پيش روي و آن ديگري را كه برآمد سر او بود بر ده شاخ را كه
و دهاني را كه سخنان تكبرآميز مي  از رفقـايش سـخت چشمان او و نمـايش تـر بـود پـس گفت داشـت

بر ايشان استيلا يافت و اين شاخ با مقدسان جنگ كرده ).21ـ7:7، دانيال(».ملاحظه كردم
:در باب هشتم اين كتاب نيز آمده است

بي« نر بز و در جايش چهـار شـاخو و چون قوي گشت آن شاخ بزرگ شكسته شد نهايت بزرگ شد
و  و بـه سـمت جنـوب از يكي از آنها يك شاخ كوچك برآمد و معتبر به سوي بادهاي اربعة آسمان برآمد

و فخر زمين و به ضد مشرق به لشكر آسمانها بسيار بزرگ شد و ستارگان را از لشكر ها قوي شده بعضي
و چون آمد من ترسان شـده] جبرائيل[پس او ... زمين انداخته پايمال نمود  نزد جايي كه ايستاده بودم آمد

او مرا گفت  و و در ...»باشـد اي پسر انسان بدان كه اين رؤيا براي زمان آخر مـي«: به روي خود درافتادم
ا آنآخر سلطنت ر مكرها مـاهر، يشان چون گناه عاصيان به اتمام رسيده باشد و گاه پادشاهي سخت روي

و خرابـي  از توانايي خودش؛ او عظيم خواهد شد، ليكن نه و قدرت هـاي عجيـب خواهـد خواهد برخاست
و كامياب شده،  و) موافق رأي خود(نمود و عظماي قوم مقدسان را هلاك خواهد نمود  عمل خواهد نمود

در دل خود مغرور شده بـسياري را بغتـه هـلاك خواهـد و در دستش پيش خواهد رفت از مهارت او مكر
و با امير اميران مقاومت خواهد نمود، اما بدون دست شكسته خواهد شد پس رؤيـايي كـه دربـارة  ساخت

و  از ايـام بـسيار و صبح گفته شد يقين است اما تو رؤيا را بر هم نِه زيرا كه بعـد ».اقـع خواهـد شـد شام
).26ـ8:8پيشين،(

در باب يازدهم مي :خوانيمو
در انـدك« از ميان خواهد برداشت ليكن او عاملي خواهد برخاست كه جلال سلطنت را در جاي پس

او حقيري خواهد برخاست اما جـلال  در جاي و و نه به جنگ ايامي او نيز هلاك خواهد شد نه به غضب
و او ناگهان داخل شده سلطنت را با حيله سلطنت را به وي نخواهند  و دست خود را ... ها خواهد گرفت داد

بر خزانه و و زمين مصر رهايي نخواهد يافت بر همة نفايسبر كشورها دراز خواهد كرد و و نقره هاي طلا
او خواهند بود  در موكب و حبشيان و لبيان و شـمال. مصر استيلا خواهد يافت از مـشرق او را ليكن اخبار

مضطرب خواهد ساخت، لهذا با خشم عظيمي بيرون رفته اشخاص بسياري را تبـاه كـرده بالكـلّ هـلاك
دو دريا برپا خواهد نمـود، لـيكنو خيمه. خواهد ساخت  در ميان در كوه مجيد مقدس هاي ملوكانة خود را

معيني نخواهد داشت و ).45ـ11:20پيشين،(».به اجل خود خواهد رسيد
وكاوانجلي ها بر اين باورند كه برخي كلمات عبراني به كار رفته در كتـاب مقـدس متـرادف روسـيه

و با اين استدلال مي  از سمت روسيه خواهد آمد مسكو است صـاحب خلـق، پيـشين،(.گويند كه ضد مسيح
در كتاب حزقيال نبي آمده است).91ص  : براي نمونه،

بر من نازل شده، گفت« واي«:و كلام خداوند از زمـين مـاجوج بر جوج كـه  پسر انسان نظر خود را
و بر او نبوت نما و توبال بدار و ماشكَ مي. رئيس روش اي: فرمايـدو بگو خداوند يهوه چنين اينـك مـن
و توبال به ضد تو هستم و ماشكَ ميو تو را برگردانيده، قلاب خود را به چانه. جوج رئيس روش گذارم ات
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ميو تو را با تمامي و سواران كه جميع ايشان با اسلحة تمام آراسـته جمعيـت. آورم لشكرت بيرون اسبان
و  و فـوط بـا ايـشان و كوش و همگي ايشان شمشيرها به دست گرفته، فارس و مِجنها عظيمي با سپرها

و خاندان توجرمْه از اطراف شمال با تمامي  و تمامي افواجش و خُود، جومرْ و جميع ايشان با سپر  افواجش
تو قوم و تمامي جمعيتت كه نزد تو جمع شده. هاي بسيار همراه و تو اند، خويشتن را مهيـا پس مستعد شو

و تو مستحفظ ايشان باش  شد. سازيد از تو تفقدّ خواهد از روزهاي بسيار هاي آخر به زمينيو در سال. بعد
از يمان قو  از شمشير استرداد شده است، خواهي آمد كه آن هاي اسـرائيل كـه بـه هاي بسيار بر كوهمكه
از ميان قوم  و آن و تمـامي اهلـش بـه خرابة دايمي تسليم شده بود، جمع شده است ها بيرون آورده شده

و مانند ابرها زمين. باشند امنيت ساكن مي و مثل باد شديد داخل آن خواهي شد اما تو بر آن خواهي برآمد
اف. را خواهي پوشانيد  و جميع و قومتو مي واجت بنابراين اي پسر انسان«...»باشند هاي بسيار كه همراه تو

در آن روز حيني كه قوم من اسرائيل به امنيت: فرمايد نبوت نموده، جوج را بگو كه خداوند يهوه چنين مي 
و قـوم از مكان خويش از اطراف شمال خواهي آمد تو و هـاي بـسيار ساكن باشند آيا تو نخواهي فهميد؟

مي مراه تو كه جميع ايشان اسبه و لشكري كثير و جمعيتي عظيم بر قوم من اسرائيل مثل سوار و باشند،
در ايام بازپسين اين به وقوع خواهد پيوست كه تو را به زمين خود. ابري كه زمين را پوشاند خواهي برآمد 

در تو اي جوج به نظر كه امت خواهم آورد تا آن  ايشان تقديس كرده باشم مرا ها حيني كه من خويشتن را
در روزي كه جوج به زمـين اسـرائيل برمـي: گويد خداوند يهوه مي ... بشناسند آيـد، همانـا در آن روز يعني

و آتش خشم خود گفته: ام خواهد برآمد حدت خشم من به بيني  در آن روز زيرا در غيرت ام كـه هـر آينـه
در زمين اسرائيل خواهد شد  و همة حشراتيو ماه. تزلزل عظيمي و حيوانات صحرا و مرغان هوا يان دريا

بر روي جهان كه بر زمين مي  و همة مردماني كه و كوه خزند هـا سـرنگون اند به حضور من خواهند لرزيد
و صخره  و جميع حصارهاي زمين منهدم خواهد گرديد خواهد شد مي. ها خواهد افتاد : گويدو خداوند يهوه

بر جميع كوه بر برادرش خواهد بـود من شمشيري هر كس و شمشير و. هاي خود به ضد او خواهم خواند
بر او عقوبت خواهم رسانيد و خون و بـر. با وبا او و گـوگرد بـر و آتـش و تگـرگ سـخت و باران سـيال

بر قوم و مي افواجش ).22ـ38:1حزقيال،(».باشند خواهم بارانيد هاي بسياري كه با وي
فرمايد كه اينك اي جوج دربارة جوج نبوت كرده، بگو خداوند يهوه چنين مي پس تو اي پسر انسان«

و توبال من به ضد تو هستم  و ماشكَ روش مي. رئيس و رهبـري مـيو تو را بر از گردانم و تـو را نمـايم
بر كوه  آورد اطراف شمال برآورده، تو. هاي اسرائيل خواهم از دست چپت انداخته، تيرهاي راو كمان تو را
و قوم. از دست راستت خواهم افكند و همة افواجت بر كـوهو تو هـاي اسـرائيل هايي كه همراه تو هستند

و به حيوانات صحرا به جهت خوراك خواهم داد  هر جنس مرغان شكاري و تو را به خداوند. خواهيد افتاد
و بـر كـسانيو.ام گويد كه به روي صحرا خواهي افتاد، زيرا كه من تكلمّ نموده يهوه مي  بر ماجوج  آتشي

در جزاير به امنيت ساكن و نام قدوس خود را در ميـان. اند خواهم فرستاد تا بدانند كه من يهوه هستم كه
و ديگر نمي بي قوم خويش اسرائيل معروف خواهم ساخت ها حرمت شود تا امت گذارم كه اسم قدوس من

مي: گويدك خداوند يهوه مي اين. باشم بدانند كه من يهوه قدوس اسرائيل مي و بـه وقـوع خواهـد آن آيـد
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روز است كه درباره. پيوست و ساكنان شـهرهاي اسـرائيل بيـرون خواهنـد اش تكلمّ نمودهو اين همان  ام
و چوب و تيرها و كمان و سپر و اسلحه يعني مجن و نيـزه آمد .هـا را آتـش زده، خواهنـد سـوزانيد دستي

و چـوب. آنها زنده نگـاه خواهنـد داشـتو مدت هفت سال آتش را به از صـحرا نخواهنـد آورد و هيـزم
و در آن روز موضعي بـراي قبـر ... ها را به آتش خواهند سوزانيد ها نخواهند بريد، زيرا كه اسلحهاز جنگل

راو راه عبـور. در اسرائيل يعني وادي عـابريم را بـه طـرف مـشرق دريـا بـه جـوج خـواهم داد  كننـدگان
در آن مسدود خو و و آن را وادي هامون جوج اهد ساخت او را دفن خواهند كرد و تمامي جمعيت، جا جوج

پيشين،(.و خاندان اسرائيل مدت هفت ماه ايشان را دفن خواهند كرد تا زمين را طاهر سازند. خواهند ناميد 
).22ـ1: 39

از نگاه صهيونيست و كالبد انسا بنابراين در قالب ن است كه نيروهـاي ضـد ها دشمن مسيح شخصي
و سازمان او بسيج مي مسيح را عليه در فـيلم. كند دهي هـاي سـينمايي متعـددي نيـز بـه آنان اين معنا را

و نـسخة»طالع نحس«كنند؛ براي نمونه، در فيلم سينمايي مخاطبان خود القا مي  ، كه چهـار نـسخه دارد
و نسخة سوم ادامة موضوع در دوم آن ادامة موضوع نسخة اول نسخة دوم است، آنتي كريست كـه خـود

از يك شغال به دنيا مي  اين طفل از همان كـودكي بـه نيروهـاي شـيطاني. آيد صورت نوزاد انسان است
و جـواني نيـز بـه سـرعت ترقـي. ها شود تواند عامل قتل انسان عجيبي مجهز است كه مي  در نوجـواني

در ايالا كند؛ به حدي كه به مسئوليت مي او ممكن نيست مگر. يابدت متحده دست مي هاي مهمي كشتن
در اختيار فردي باستان  دور افتاده در مكاني و به وسيلة خنجرهاي مقدسي كه در. شـناس اسـتدر كليسا

در ميان ابرها ظهور كرده بـر روي زمـين هبـوط پايان نسخة سوم، ضد مسيح كشته مي و مسيح كه شود
.كند مي

End)»ان روزگارپاي«نمونة ديگر نيز فيلم Of Days)است كه آرنولد شوارتزنگر، هنرپيشة معروف از 
و. كاراكترهاي اصلي آن است در انساني بسيار شـرور در اين فيلم شيطان صورت انساني ندارد، اما او بايد

در طليعة سال بدكردار حلول كند تا به اين وسيله با دختري كه از پيش معلوم شده چه كسي است درست
او آنتي 2000 و كارآزموده. كريست متولد شود ميلادي بياميزد تا از صلب آرنولد كه در نقش پليسي فداكار

و حـالا است با هزار مشقت موفق مي  در او حلـول كـرده شود به بـدن آن شـخص شـرور، كـه شـيطان
در او اثر نمي العاده هاي خارق قدرت و حتي گلوله و دخترك را هاي جدي وار كند، لطمه اي پيدا كرده د كند

مي. از چنگ او برهاند و ناتوان آن شيطان كه بدن آن شخص شرور را متلاشي جا كه زمان اندكي بيند از
او براي اين 2000تا تحويل سال  و شرور ديگري پيدا كند تا بـه هـدف شـوم خـود باقي مانده كه انسان

و در كالبد  شرور خارج شده از كالبد شخص در ايـن حـال. كنـد خود آرنولد حلول مـي برسد مجالي ندارد،
سر مي و درون كليسا به آن آرنولد كه آن دوشيزه را از دست شيطان فراري داده كـه انـسان برد به دليـل

از ايـن جنايـت را  او كاملاً سركوب نشده اسـت تنهـا راه جلـوگيري در وجود و نيروهاي خير مثبتي است
س كشتن خود مي  در دست مجـسمه بيند؛ بنابراين خود را با اي درون كليـسا ينه به روي شمشير تيزي كه
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و به اين وسيله مانع تولد آنتي قرار دارد مي مي اندازد در اين فيلم نيـز كـشتن شخـصي كـه. شود كريست
و به وسيلة شمشيري مقدس انجام مي در كليسا 1.گيرد شيطاني است

هر روي آنتي هر ويژگي به و با د، از نگاه بنيادگرايان انجيلي نيروهايي اي كه باش كريست هر شخصي
و برخي كشورهاي عربي سازمان از روسيه، چين شد را و عليه مسيح وارد جنگ خواهد .دهي خواهد كرد

بر اين گمان بودند كه جنگ، ميان ائتلافـي از به گفته عدنان اكتار تا پيش از فروپاشي شوروي آنان
سو دولت در سوي ديگر آن رخ خواهد داد؛ چـه هاي عربي به رهبري شوروي در يك و اسرائيل ي ميدان

از كشور2،»يومكيپور«و»جنگ شش روزه«هاي پيشين، به ويژهدر جنگ هـاي عربـي حمايـت شوروي
و اسـراييل از دسـت دشـمن ديرينـه 1990در اوايل دهة. كرد مي اش رهـايي، كه جنگ سرد پايان يافت

در جبهة اعراب در يافت، آخرين توافق سازمان آزادي بخش  و اسراييل، نشان دهنده نبود وحدت فلسطين
آن. برابر رژيم صهيونيستي بود مياز هاي خويش قرار بايست يكي را هدف دشمني جا كه يهوديان هميشه

از آن رهبري جبهة مخالفان مسلمان خويش را  را»جمهـوري اسـلامي ايـران«دهند پس و آن  خواندنـد
ج در و سـوي هـدف دشمن جديد اسرائيل و بـه ايـن ترتيـب سـمت گيـري نگ آرماگدون معرفي كردند

شد اي ايوانجليك هاي هسته سلاح و اسراييل عوض ص(. ها ).178ـ177پيشين،
:چنين محمود النجيري در اين باره نوشته است هم
آن«  دانـستند كـه گاه كه اتحاد شوروي پابرجا بود بنيادگرايـان انجيلـي آن را همـان كـشوري مـي تا

و مسلمانان به جنگ مسيح خواهد آمـد؛ چـه و با متحد شدن با اعراب شر را رهبري خواهد كرد نيروهاي
و كمونيست بود اتحاد شوروي داراي سلاح هسته  شك فروپاشي بلوك شـرق،بي. اي، دشمن غرب، كافر

 
و مضمون به يادآوري است كه هاليوود فيلمـ لازم1 دهندة قـدرت هاي ديگري كه نشان هاي زيادي با اين مضامين

و حتي ترويج  و نوع شخصيت او : باشد نيـز سـاخته اسـت؛ ماننـد)Satanism(»پرستي شيطان«و توانايي شيطان
و وكيل مدافع شيطان گير، طالع نحس، پايان روزگار، كنستانتي دراكولا، جن هاي بسياري در ديگـر چنين فيلمهم. ن،

ـ تروريستي، مانند موضوع جوخه، السالوادور، غلاف تمام فلـزي، نجـات سـرباز: هاي آخرالزماني از جمله جنگي
و تكنولوژيكي، مانند: رايان، جنگ ويتنام؛ ژنتيكي، مانند   ترمينـاتور، جنـگ: تولد شوم، جزيره، روز ششم؛ مكانيكي

ها، مـار آناكنُـدا، مـرد عنكبـوتي، روز آرماگدون، مورچه: مانند) استفاده از عناصر طبيعت(هاي طبيعي دنياها؛ نشانه
، ماتريكس، حلقـه، دشـمن ملـت، هـري)300(ها، سيصد تروي، اسكندر، ارباب حلقه: اي، مانند استقلال؛ اسطوره 

و  ... پاتر
و آتش خانمـان پرستي در عصر موسوم به مدرن به شدت شيطان از سـوزش دامـن نضج گرفته گيـر تعـداد زيـادي

و نوجوانان هم  المللي كتاب تهـران چنـدين سـال غرفـة آنها حتي در نمايشگاه بين. ميهن ما نيز گشته است جوانان
و آن  بـه هـا گونه كه نگارنده هر ساله ديده است اين غرفه اگر بيشترين بازديد كننده را در ميان غرفه فروش داشتند

و همه بازديـد هايي است كه بيشترين بازديدكننده خود اختصاص نداده باشد، به يقين جزء غرفه  كننـدگان را داشته
.اند آن جوان

در2 ر1973 اكتبر سالـ و اسرائيل اتفاق افتاد؛ ص:ك. آخرين جنگ ميان اعراب .177اكتار، پيشين،
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پ و مهم خود را از دست بدهد، اما صاحبان اين و گويييشسبب شد سناريوي آرماگدون بازيگر اساسي ها
از رخ ندادن پيش كلاهبرداري و عرصـة گويي ها و از تغييـر ميـدان هاي دروغين خويش شرمگين نـشدند

و نظرهاي عجيبشان خجل نگرديدند؛ از همين رو دوباره نقش  هـا را تقـسيم سياست جهاني بر خلاف آرا
و ماجوج معر  و مسلمانان را نيروهاي جديد ياجوج و اين بار اعراب از دولـت كردند و هايـشان فـي كردنـد

و هاي هسته خواستند بمب  و به اسرائيل بدهند؛ چه توقف روند تسليحات جايز نبود اي بيشتري توليد كنند
و پيش  به گويي صداهايي به گوش رسيد كه توقف اين روند را خلاف ارادة خداوند هاي ايشان براي آينده

ب نظرية آرماگدون در بحران. آورد شمار مي  مي سيار تكرار مي ها و به گوش گاه كـه اسـرائيلآن. رسد شود
در سال  و مبلغان بارز اين جنبش به نام 1982لبنان را از رهبران در»پت رابرتسون«م اشغال كرد، يكي

و تأكيد كرد در پايان سال و وحشتي سخن گفت كه جنگ آرماگدون به دنبال خود دارد تلويزيون از رعب
شدم قيامت برپا 1982 و. خواهد و كانون اين قيامت اتحاد شوروي است؛ چه آغازگر جنگ اسـت هسته

ص آرمگدون(».اي خواهد كرد آمريكا را بمباران هسته ).16ـ17،

 تعداد تلفات در آرماگدون
دو نفر يك نفر كشته مي هر از در نبرد آرماگدون در مجموع سه ميليـارد نفـر گفته شده است و شود

ص(.شدكشته خواهند ش موعودو18يداالله، ص39، ،18.(

 آورد ره
و بر پايه آن از پايـه خرافـي اسـت و نقلي پذيرفتني نـدارد، چه گفته شد، آرماگدون هيچ مبناي عقلي

و اسرائيل شده است ملعبة دست حيله  و عهـد بخش. گران جهان سياست در آمريكا از عهـد قـديم هـايي
از رخ دادن جنگي خانم  ميانجديد كه از آنها اشاره شد، بيشتر به گذشته سوز خبر و به برخي  مربوط دهند

از اين رخ داده است گزارش است؛ يعني بيان آنها به گونه اي است كه روشن است دربارة نبردي كه پيش
از گذشـته حكايـت نمـي آن بخش. كنند، نه نبردي كه رخ خواهد داد مي كننـد داراي نثـري هايي نيز كه

ميو تمثيلينمادين و متون تمثيلي را كرد شود به گونه است و تأويل .هاي مختلف تفسير
در بخش پيشين بيان شـد، بخشد، همان نكتة ديگري كه خرافي بودن آرماگدون را قوت مي گونه كه

و طرفداران آرماگدون، تلفات اين نبرد را سه ميليارد نفر مي  آن آن است كه مدعيان و، كه مجـد دانند؛ حال
و به هيچ روي چنين گنجايشي ندارد به لحاظ جغرافيايي، ناحيه .اي كوچك است

هاي گوناگوني را بـراي رخ دادن ايـن نبـرد كه معتقدان به آرماگدون تا به حال تاريخ سخن ديگر آن
آن معين كرده در هيچ اند؛ حال از آن تاريخ كه آرماگدون .ها روي نداده است يك

و انديشه:و در پايان بايد گفت هاي بنيادگرايان انجيلـي مخالفـان زيـادي حتـي در ميـان مـسيحيان
و نفوذي كه صهيونيست  هـا دارنـد، روز بـه يهوديان دارد؛ اگرچه رقم مخالفان صهيونيسم، به دليل قدرت
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و كليـساهاي شـرقي هـم«: محمود النجيري نوشته اسـت. يابدروز كاهش مي چنـان كليـساي كاتوليـك
مييتفسيرهاي يهود  كه واتيكان بارهـا برپـايي دولـت با اين. كند شدة جنبش بنيادگرايي پروتستاني را رد

غاصب يهود را در فلسطين رد كرده است، اما اين اواخر شـاهد تغييـر مواضـع ايـن كليـسا دربـاره يهـود 
و آشتي ديپلماتيكي ميان واتيكان باشيم؛ به گونه مي و دولتي كـه اي كه يهود را از كشتن مسيح مبرّا كرد

شد هميشه آن را رد مي ص(. كرد برقرار ).144نجيري، پيشين،

و مĤخذ :منابع
و مسيحيتـ1 از دايره آخرالزمان در يهوديت 29المعارف ويكي پـديا،، ترجمة باران خردمند، برگرفته
ش 2005ژوئن .ش1384، شهريور56، موعود،

و پنهان آمريكااكتار، عدنان،ـ2 .ش1384مة نصير صاحب خلق، هلال، تهران،، ترجتاريخ ناگفته
، كالج مطالعات كتاب مقـدس، بررسي مسيحيت صهيونيستي از نگاه مسيحيان كاتوليك اواد، پيشارا،ـ3

ش دي40بيت لحم، ترجمة فاطمه شفيعي سروستاني، مجله موعود، و .ش1382، آذر
ج گويي، ترجمه عباس سيد مير جمكراني، پيش صهيونيسم مسيحي سلمان، عمرو،ـ4 و آخرالزمـان، ، موعـود1هـا

.ش1384عصر، تهران، چاپ چهارم،
ش كليد فهم سياست آمريكاسماك، محمد،ـ5 و مرداد45، ترجمة ابوذر ياسري، مجله موعود، .ش1383، تير
ش ميزگرد مسيحيت صهيونيستيسيد افقهي، سيد هادي،ـ6 و مهر39، مجله موعود، . 1382، شهريور
و گـويي، پـيش مسيحيت صهيونيـستي در آينـة گذشـته، امـروز، فـردا ميز گرد،ـ ــــــــــــــــــــ7 هـا

ج  .ش1384، تهران،)عج(، موعود عصر2آخرالزمان،
ـ قاهره، چاپ هفدهم، في ظلال القرآنسيد قطب،ـ8 .ق1412، دارالشروق، بيروت
و مسيحيت صهيونيـستي شاهين، جيروم، ميزگردـ9 ، ترجمـة محمـد اميـر»المنـار«، شـبكة تلويزيـوني مهدويت

ج گويي ناصري، پيش و آخرالزمان، .ش1384، تهران،)عج(، موعود عصر2ها
و مسيحيت صهيونيستيصاحب خلق، نصير،ـ 10 .ش1383، هلال، تهران، پروتستانتيزم، پيوريتانيسم
.تا، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، بيالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيد محمد حسين،ـ 11
.ش1377، مسجد مقدس جمكران، قم، چاپ دوم، نجم الثاقبطبرسي نوري، ميرزا حسين،ـ 12
و عبدالسلام طويله، عبدالوهاب،ـ 13 ، دار السلام، قـاهره، چـاپ چهـارم، العالمة نهاي المسيح المنتظر
.ق1423

ج گويي، پيش مسيحيان صهيونيست را بهتر بشناسيم فهيم دانش، علي،ـ 14 و آخرالزمان، مو2ها ،)عج(عود عصر،
.ش1384تهران،

.م2002، انتشارات ايلام، انگلستان، كتاب مقدسـ 15
و انتظار مسيحا در آيـين يهـود كرينستون، جوليوس،ـ 16 ، ترجمـة حـسين تـوفيقي، مركـز مطالعـات

و مذاهب، قم، .ش1377تحقيقات اديان
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.ش1383، اساطير، تهران، چاپ دوم، قاموس كتاب مقدسمستر هاكس،ـ 17
و صهيونيـسمةدائرلوهاب، مسيري، عبداـ 18 و المعـارف يهـود، يهوديـت ، ترجمـة مؤسـسه مطالعـات
از انتفاضه فلسطين، تهران، هاي تاريخ خاورميانه، دبيرخانه كنفرانس بين پژوهش .ش1383المللي حمايت
، ترجمة دكتر آذرتاش آذرنوش، سازمان جغرافيايي نيروهـاي مـسلح، تهـران، اطلس تاريخ اسلام مونس، حسن،ـ 19

.ش1375
و شمارش معكوس براي پايان جهـان دجال، شيطان«مير محمد، سيد محمدرضا،ـ 20 ، مجلـه»پرستان

ش .56موعود،
و قبس زعفراني، هلال، تهران، آرمگدوننجيري، محمود،ـ 21 .ش1384، ترجمة رضا عباسپور
، ترجمة خسرو اسدي، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، تهـران، تدارك جنگ بزرگ هالسلِ، گريس،ـ 22
.ش1377

و اضافات، يدااللههالسل، گريس،ـ 23 و شرح قـبس زعفرانـي،: محمد سماك، ترجمه از عربي به فارسي: ترجمه عربي
.ش1384هلال، تهران، 

و فرجام جهان هلال، رضا،ـ 24 ش مسيح يهودي و ارديبهـشت42، ترجمة قبس زعفراني، مجله موعود، ، فروردين
.ش1383

 


